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بسمه تعالی

۱. خلاصه مدیريتی
این گزارش به ارزيابی متن و تحلیل راهبردی پيش نویس نهایی «قانون لیندزی گراهام برای تحريم روسیه و ایران 

در سال ۲۰۲۶» اختصاص دارد که در کنگره ی آمريکا تهیه شده و روال تبدیل آن به قانون در حال طی شدن است. 

اثربخشی،  ارزيابی  و  راهبردی  تحلیل  قانون،  متن  بر  تفصیلی  مروری  است:  شده  تنظیم  بخش  پنج  در  گزارش 

سناريوهای اجرا، دلالت ها برای جمهوری اسلامی ایران و توصیه های سیاستی.

یافته های اصلی
ريسک محور» • ثانویه ی  «تحريم های  به  قاعده محور»  ثانویه ی  «تحريم های  از  آمريکا  گذار  بيانگر  قانون  این 

است. در این معماری، با این که فشار نهایی متوجه کشور هدف است، اما این مهم از طريق اعمال فشار بر کل 

زيست بوم اقتصادی پيرامون آن شامل خريداران، واسطه های مالی، شبکه های حمل ونقل و کشورهای ثالث 

تعین می یابد. هدف نهایی، افزایش هزينه و ريسک هم کاری اقتصادی با کشور هدف تا سطح بازدارنده است.

ورود جدی کنگره به تحريم های روسیه و طراحی سازوکارهای قفل سازی نهادی (بند غروب پنج ساله، شرایط •

سخت گیرانه ی لغو، حق وتوی کنگره) نشان می دهد که آمريکا تقابل با روسیه را بلندمدت می بيند و تحريم های 

ريسک محور را به عنوان یک رویکرد پایدار در سیاست خارجی خود تعريف کرده است.

الگویی که اکنون علیه روسیه به کار گرفته می شود، برای ایران جدید نیست. ایران بيش از سه دهه است که با •

نسل های مختلف تحريم های ثانویه مواجه بوده و این قانون در واقع تأیيد موفقیت الگوی تحريمی ایران در 

نظام حکم رانی آمريکا و تعمیم آن به اقتصادهای دیگر است. اهمیت واقعی قانون برای ایران نه در بخش ۲۰۱ 

شبکه ی  علیه  آتی  فشارهای  تشدید  برای  که  است  راهی  نقشه ی  در  بلکه  آیسا)،  قانون  پنج ساله ی  (تمدید 

صادراتی ایران ترسیم می کند.

اثربخشی این قانون به شدت به رفتار بازيگرانی وابسته است که خارج از کنترل مستقیم آمريکا قرار دارند، به •

از  انرژی  جهانی  بازار  که  می دهند  نشان  حداکثری)  متوسط،  (محدود،  اجرا  سناريوهای  هند.  و  چین  ویژه 

 غیرممکن است؛ آن چه تغیير 
ً
انعطاف قابل توجهی برخوردار است و حذف کامل یک صادرکننده ی بزرگ عملا

می کند، هزينه ها، تخفیف ها و مسیرهای تجارت است.

تحلیل راهبردی قانون لیندزی گراهام برای تحريم روسیه و ایران ۲۰۲۶
و دلالت های آن برای جمهوری اسلامی ایران



۲

پيام های راهبردی برای ایران
ایران باید از تجربه ی اجرای این قانون علیه روسیه به عنوان یک فرصت یادگیری بهره ببرد و معماری دفاع •

اقتصادی خود را بر اساس درس آموخته های تازه به روزرسانی کند.

باید • هم گرایی  این  است.  ضروری  آمريکا  تحريمی  نظام  برابر  در  چین  و  روسیه  ایران،  راهبردی  هم گرایی 

مشترک  زيرساخت های  توسعه ی  بر  و  شده  تعريف  کوتاه مدت  تجاری  مصنوعی  رقابت های  از  فراتر 

شود. متمرکز  ضدتحريمی 

با احتمال بالا، چین دیر یا زود در دایره ی تحريم های ريسک محور آمريکا قرار خواهد گرفت و درک این واقعیت، •

پيش شرط موفقیت محور ایران-روسیه-چین است.

توصیه های سیاستی اصلی
ایجاد نظام پایش و رصد تحريم های انرژی و تجارت جهانی؛•

تقویت • و  افزوده  ارزش  افزایش  بازارها،  به  تنوع بخشی  از طريق  زنجیره ی صادرات نفت  کاهش آسیب پذیری 

امنیت زنجیره ی صادرات انرژی در حوزه های حمل ونقل، واسطه ها و پرداخت؛

مدیريت واقع بينانه ی رابطه با چین، به خصوص در حوزه ی انرژی؛•

مدیريت هوشمند رابطه ی ایران و روسیه با حفظ استقلال و منافع ملی؛•

توسعه ی سازوکارهای مالی مستقل و مصون از تحريم و شبکه سازی ضدتحريمی؛•

دیپلماسی فعال انرژی و کريدوری.•
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مقدمه و زمینه ی شکل گیری قانون
«قانون لیندزی گراهام برای تحريم روسیه و ایران در سال ۲۰۲۶»۱ در شرایطی مطرح شده است که سیاست تحريمی 

و  آمريکا   ،۲۰۲۲ فوريه ی  از  پس  است.  شده  جدیدی  مرحله ی  وارد  اوکراین،  جنگ  آغاز  از  پس  روسیه  علیه  آمريکا 

متحدانش مجموعه ای گسترده از اقدامات تنبیهی شامل تحريم افراد و نخبگان سیاسی، اعمال محدودیت های مالی، 

پایش صادرات فناوری، محدود کردن سرمایه گذاری ها و فشار بر بخش انرژی را علیه مسکو به اجرا گذاشتند. هدف 

تأمین هزينه های  این کشور در  به منظور محدودسازی ظرفیت  روسیه  اقتصادی  توان  اقدامات، کاهش  این  غایی 

سیاست خارجی و نظامی اش بود. با این حال، تجربه چند سال اجرای این تحريم ها نشان داد که روسیه توانسته 

است با انطباق پذیری، بخشی از این فشارها را خنثی و مدیريت کند.

از دید طراحان آمريکایی، مسأله اصلی که این قانون جدید قصد حل آن را دارد این است که تحريم مستقیم روسیه 

نتوانسته جريان درآمدهای انرژی این کشور را به اندازه مطلوب و کافی کاهش دهد. مسکو موفق شد در دل تحريم ها، 

بخشی از صادرات انرژی خود را به بازارهای آسیا منتقل کند، روابط اقتصادی جدیدی شکل دهد و از شبکه های مالی و 

حمل ونقل جایگزين بهره ببرد. در نتیجه این ناکامی نسبی، تمرکز راهبردی آمريکا از رویکرد پيشینِ «محدود کردن 

مستقیم روسیه» به سمت الگوی جدید «افزایش هزينه هم کاری سایر کشورها با روسیه» تغیير جهت داده است.

انرژی، محور اصلی این قانون را تشکیل می دهد و اهمیت آن از این واقعیت ناشی می شود که نفت و گاز هم چنان 

که  نیست  آن  بر   
ً
لزوما آمريکا  راهبرد  اساس،  این  بر  به شمار می روند.  روسیه  ارزی  درآمد  منابع  از مهم ترين  یکی 

از هر بشکه نفت  را به صفر برساند، بلکه هدف اصلی آن این است که درآمد واقعی روسیه  صادرات نفت روسیه 

کاهش یابد، هزينه انتقال و فروش بالا برود و خريداران نسبت به ادامه هم کاری با مسکو مردد شوند. در همین 

راستا، برخی مراکز فکری و تحلیلی آمريکایی نظیر «مرکز مطالعات راهبردی و بين الملل۲» تأکید می کنند که حتی 

بخش های دیگر این قانون، نظیر بخش تعرفه ای، به گونه ای طراحی شده است که بر شرایط بازار و در نتیجه، تعیين 

درآمد نفت روسیه اثر بگذارد و از این طريق، فشار اقتصادی بر مسکو تشدید شود.

۱.  قانون لیندزی گراهام برای تحريم روسیه و ایران در سال ۲۰۲۶
Lindsey O. Graham Sanctioning Russia Act of 2026
https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/5025
https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/5334

۲.   Center for Strategic and International Studies (CSIS), "Analysis of the Lindsey Graham Russia and Iran Sanctions Act of 2026"
https://www.csis.org/analysis/what-happens-if-congress-codifies-russia-sanctions
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به  ثالث  کشورهای  ورود  روسیه،  تحريم های  با  رابطه  در  قانون  این  در  مطرح شده  مفهومی  تحول  مهم ترين 

محاسبات و معماری تحريمی، یا همان مفهوم «تحريم های ثانویه» است. بر اساس این الگو، چنان چه کشوری (یا 

هر موجودیتی) اقدام به خريد نفت روسیه کند یا در دور زدن تحريم ها مشارکت نماید، ممکن است خود نیز با 

هزينه های اقتصادی مواجه شود. به همین دلیل، کشورهایی مانند چین و هند، برخی دیگر از کشورهای آسیایی و 

حتی شماری از شرکای اروپایی، اکنون در مرکز هدف گذاری این قانون قرار گرفته اند. این الگو که برای روسیه جدید 

محسوب می شود، حداقل سه دهه است که علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. «قانون تحريم های 

تحريم های  «قانون  اکنون  و  تمدید شده  ده سال  هر  که  میلادی)   ۱۹۹۶ (سال   ۱۳۷۵ لیبی» مصوب سال  و  ایران 

ایران»۳ نام دارد، اولین قانون تحريم های فراسرزمینی (ثانویه) علیه ایران است که در کنگره ی آمريکا تصویب شد.

اگرچه نام ایران در عنوان این قانون آمده است، اما ساختار و محتوای قانون نشان می دهد که وزن اصلی قانون بر 

روسیه متمرکز است و بخش مربوط به ایران، که تنها یک خط و آن هم برای تمدید قوانین پيشین است، بيش تر به 

استمرار چارچوب تحريم های موجود علیه ایران بازمی گردد. از این رو، باید میان دو موضوع تمایز قائل شد: نخست، 

اثر مستقیم و بی واسطه این قانون بر ایران؛ و دوم، پيام راهبردی آن برای آینده ی تحريم های ایران. اهمیت واقعی 

این قانون برای ایران بيش از آن که در موضوع اول نهفته باشد، در موضوع دوم خود را نشان می دهد.

 
ً
قانون لیندزی گراهام را باید در چارچوب تحول کلی سیاست تحريمی آمريکا علیه روسیه تحلیل کرد. این قانون صرفا

یک فهرست تحريمی جدید نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد یک معماری فشار گسترده تر به شمار می رود که در آن 

روسیه به عنوان هدف مستقیم قرار گرفته، کشورهای تعامل کننده با روسیه تحت فشار قرار می گیرند و انرژی به محور 

اصلی فشار تبدیل شده است.

۳.  Iran Sanctions Act of 1996 (Public Law 104–172; 50 U.S.C. 1701 note)
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-104publ172/pdf/PLAW-104publ172.pdf
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بخش اول: بررسی متن قانون
مقدمه

هدف این بخش، بررسی دقیق ساختار خود قانون است. برخلاف بخش های بعدی که وارد تحلیل راهبردی و پيامدهای 

 چه ابزارهایی ایجاد می کند و 
ً
ژئوپلیتیکی خواهند شد، در این قسمت تمرکز اصلی بر این پرسش است که قانون دقیقا

معماری تحريمی آن چگونه طراحی شده است.

این قانون از دو عنوان اصلی۴ تشکیل شده است. عنوان نخست با عنوان «قانون لیندزی گراهام برای تحريم روسیه و 

ایران ۲۰۲۶»، هسته اصلی قانون را تشکیل می دهد و به اقدامات مرتبط به روسیه اختصاص دارد و تمرکز آن بر افراد و 

نهادهای روسی، نظام مالی، بخش انرژی، سرمایه گذاری، بدهی دولتی و کشورهای ثالث است. عنوان دوم (بسیار کوتاه، 

شامل سه بند) نیز به سایر موضوعات از جمله تمدید قانون تحريم های ایران و موعدهای پایان قانون می پردازد.

بررسی بخش های مختلف قانون
بخش ۱۰۱: تعاريف

در این بخش، واژه ها و عبارات انواع حساب بانکی، بيمه ی دريایی مُکفی، پذیرش (اتباع)، نیروهای مسلح روسیه، 

شخص  و  روسی  شخص  نظامی،  تجاوز  آگاهانه،  خارجی،  شخص  حیاتی،  زيرساخت های  مسدودشده،  دارایی های 

آمريکایی، مورد استفاده در متن قانون، تعريف شده اند.

بخش ۱۰۲: تحريم اشخاص خاص مرتبط با / حامی دولت روسیه

یکی از بزرگ ترين بخش های قانون، بخش ۱۰۲ آن است که در آن، اختیار اعمال تحريم علیه افراد، نهادها و کشتی های 

مرتبط با دولت روسیه برای رئیس جمهور آمريکا فراهم می شود. بر اساس این بخش، مقامات دولتی، افراد نزدیک به 

ساختار قدرت، شرکت های وابسته و شبکه های آمادی در دسته های هدف قرار می گیرند. برخی اهداف تعیين شده در 

این بخش عبارت اند از:

مقامات رسمی دولت روسیه (۲۷ جایگاه حقوقی، از جمله رئیس جمهور روسیه)؛•

اشخاص خارجی تأمین کننده ی صنایع دفاعی روسیه؛•

اشخاص خارجی تسهیل کننده ی خدمات مالی مرتبط با تأمین صنایع دفاعی روسیه؛•

اشخاص خارجی انجام دهنده ی تراکنش قابل توجه با نیروهای مسلح روسیه؛•

فعالان بخش های دفاع، انرژی و حمل ونقل روسیه؛•

اشخاص مرتبط با پروژه های حوزه ی انرژی در روسیه•

۴.  Title I and Title II
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الیگارش های روس•

گماشتگان دولت روسیه در سراسر جهان؛•

انواع کشتی های مرتبط با روسیه و مالکان، بيمه گذارها، کاپيتان ها و تأمین کنندگان آن ها؛•

مالکان و کارورهای بنادر خارجی پذیرنده ی کشتی های مرتبط با روسیه؛•

همه ی کشتی های تعیين شده در قوانین تحريمی انگلستان و اتحادیه ی اروپا علیه روسیه؛•

و ... .•

تحريم های تعیين شده در این بخش عبارت اند از:

برای • بين المللی»۵  اضطراری  اقتصادی  اختیارات  «قانون  در  تعیين شده  اختیارات  تمامی  از  استفاده  اجازه ی 

توقیف کشتی ها و مسدودسازی و ممنوع سازی تمام تراکنش های اشخاص تعیين شده در قانون که در آمريکا 

انجام می شود؛

ممنوعیت صدور ویزا، پذیرش و دادخواهی در آمريکا؛•

لغو ویزاهای موجود.•

بخش ۱۰۳: تحريم مؤسسات مالی مرتبط با دولت روسیه

این بخش، نظام مالی و بانکی روسیه را هدف قرار می دهد:•

بانک مرکزی روسیه و تمام زيرمجموعه های آن؛•

تمام مؤسسات مالی مرتبط با دولت روسیه؛•

همه ی مؤسسات مالی خارجی که با مؤسسات مالی روسیه هم کاری داشته باشند (تحريم های ثانویه)؛•

ممنوعیت تراکنش اشخاص آمريکایی با مؤسسات مالی روسیه (تحريم های اولیه)؛•

و ... .•

تحريم های تعیين شده در این بخش عبارت اند از:

مسدودسازی دارایی؛•

تحريم های تعیين شده در قانون مقابله با دشمنان آمريکا از طريق تحريم (کاتسا ۲۰۱۷)؛•

ممنوعیت افتتاح حساب یا داشتن حساب های کارگزاری و پرداختی در خاک آمريکا.•

۵.   The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) 1977
https://www.congress.gov/crs-product/R45618
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هم چنین در این بخش، دولت آمريکا به همه ی مؤسسات مالی آمريکایی اجازه می دهد که از پرداخت سود دارایی های 

مسدودشده ی روسیه به مسکو امتناع کنند.

بخش ۱۰۴: تحريم سایر نهادهای تحت تملک یا کنترل دولت روسیه

هدف اصلی این بخش، باز گذاشتن دست دولت آمريکا برای تسری مفاد قانون به نهادهای جدید و دادن خاصیت 

به روزشوندگی به آن است. هم چنین در این بخش، به رئیس جمهور آمريکا اجازه ی استفاده ی کامل از مفاد تحريمی 

«قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بين المللی» داده شده است.

بخش ۱۰۵: ممنوعیت انتقال هرگونه وجوهی که روسیه در آن دخیل باشد

بر اساس این ماده، ۳۰ روز پس از لازم الاجرا شدن قانون، هرگونه پردازش و انتقال وجه به یا از دولت روسیه ممنوع اعلام 

اول،  دسته ی  است.  داده  قرار  هدف  را  مالی  نهادهای  از  دسته  دو  ممنوعیت،  این  اجرای  برای  قانون گذار  می شود. 

اعتباری و هم چنین  اتحادیه های  بانک های تجاری، مؤسسات پس انداز،  «مؤسسات سپرده پذیر»۶ هستند که شامل 

شعب و نمایندگی های بانک های خارجی فعال در خاک آمريکا می شود. به بيان ساده، هر نهادی که در نظام بانکی 

آمريکا حق پذیرش سپرده و انتقال وجه را داشته باشد، مشمول این ممنوعیت است.

دسته ی دوم، کارگزاران و معامله گران اوراق بهادار ثبت شده در «کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمريکا»۷ هستند که در 

حوزه ی بازار سرمایه فعالیت می کنند. این نهادها از انجام هرگونه تراکنش مالی در دو حالت منع شده اند:

انتقال وجه به یا از دولت روسیه، شامل هر نهادی که مالکیت آن در اختیار دولت روسیه باشد.•

هرگونه انتقال وجه که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع مقامات دولت روسیه صورت گیرد.•

 هیچ بانک یا شعبه ی بانکی که به 
ً
اهمیت این بخش در آن است که با تعريف گسترده از «مؤسسه ی سپرده پذیر»، عملا

نظام مالی آمريکا متصل باشد، اجازه ي تسهیل تراکنش های مالی مسکو را ندارد. 

بخش ۱۰۶: ممنوعیت پذیرش و معامله ی نهادهای روسی در بورس های اوراق بهادار آمريکا

این بخش در راستای تکمیل فشار مالی بر روسیه، حضور نهادهای مرتبط با دولت این کشور را در بازارهای سرمایه ی 

آمريکا ممنوع می کند. بر اساس این ماده، «کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمريکا» موظف است از معامله ی اوراق بهادار 

از  دسته  چهار  شامل  ممنوعیت  این  کند.  جلوگیری  بهادار  اوراق  ملی  بورس های  در  روسی  خاص  صادرکنندگان 

صادرکنندگان می شود:

مقامات رسمی دولت روسیه.•

۶.  Depository Institution
۷.  Securities and Exchange Commission (SEC)
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افراد حقیقی که با دولت روسیه مرتبط هستند.•

نهادهای حقوقی که دولت روسیه مالکیت، کنترل یا اکثريت آن ها را در اختیار دارد.•

نهادهای حقوقی که به شکل دیگری با دولت روسیه در ارتباط هستند.•

بخش ۱۰۷: ممنوعیت سرمایه گذاری اشخاص آمريکایی در روسیه

بخش ۱۰۷ با هدف قطع کامل جريان های سرمایه گذاری و خدمات فنی-اقتصادی از مبدأ آمريکا به روسیه تدوین شده 

است. بر این اساس، سه دسته از اقدامات برای اشخاص آمريکایی (در هر کجای جهان که باشند) ممنوع اعلام می شود:

هرگونه سرمایه گذاری جدید اشخاص آمريکایی در روسیه، صرف نظر از این که این اشخاص در خاک آمريکا یا خارج •

از آن مستقر باشند.

صادرات، صادرات مجدد، فروش یا تأمین هرگونه خدمات (که توسط وزير خزانه داری با مشورت وزير امور خارجه •

شناسایی و اعلام می شود) به هر شخص مستقر در روسیه.

هرگونه تأیيد، تأمین مالی، تسهیل یا تضمین توسط یک شخص آمريکایی برای تراکنش هایی که توسط اشخاص •

خارجی انجام می شود، مشروط بر آن که آن تراکنش اگر توسط شخص آمريکایی یا در خاک آمريکا انجام می شد، 

مشمول ممنوعیت این ماده بود.

بخش ۱۰۸: ممنوعیت صادرات انرژی به، و سرمایه گذاری در بخش انرژی روسیه

این بخش به طور مستقیم بخش انرژی روسیه را هدف قرار می دهد و با ایجاد یک معماری دوگانه از تحريم های اولیه 

(ممنوعیت های مستقیم برای اشخاص آمريکایی) و تحريم های ثانویه (برای اشخاص خارجی)، سعی در محدود کردن 

توسعه و نگهداری زيرساخت های انرژی مسکو دارد. در رابطه با اشخاص آمريکایی (در هر کجای جهان که باشند) دو 

ممنوعیت مطرح شده است:

ممنوعیت هرگونه سرمایه گذاری جدید در بخش انرژی روسیه توسط اشخاص آمريکایی؛•

شده • تولید  آمريکا  در  که  انرژی  فرآورده ی  یا  انرژی  هرگونه  انتقال  یا  مجدد  صادرات  صادرات،  ممنوعیت 

به روسیه. باشد، 

بر اساس بخش (b)، رئیس جمهور آمريکا موظف است تحريم های مندرج در بخش ۱۰۲ را علیه هر شخص خارجی اعمال 

ارائه ی کالا، خدمات، فناوری یا سایر   به فروش، تأمین، انتقال، بازاريابی یا 
ً
کند که به تشخیص رئیس جمهور، عمدا

حمایت هایی بپردازد که موجب حفظ یا توسعه ی تولید نفت، اورانیوم، گاز طبیعی، گاز طبیعی مایع، فرآورده های نفتی، 

محصولات پتروشیمی، زغال سنگ یا فرآورده های زغال سنگ برای استفاده ی هر شخص مشمول تحريم تحت بخش های 

۱۰۲ یا ۱۰۳ شود.
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بخش ۱۰۹: ممنوعیت خريداری بدهی های دولتی روسیه توسط اشخاص آمريکایی

بر اساس این بخش، خريد هرگونه بدهی حاکمیتی (اوراق قرضه ی دولتی) متعلق به دولت روسیه توسط هر شخص 

 و به طور مطلق ممنوع است. قانون گذار برای جلوگیری از هرگونه فرار قانونی یا تفسیر محدود، تصريح 
ً
آمريکایی، فورا

کرده است که این ممنوعیت به طور ویژه شامل مؤسسات مالی آمريکایی نیز می شود.

بخش ۱۱۰: ممنوعیت تأمین خدمات برای مؤسسات مالی تحريم شده توسط سامانه های پيام رسان 

مالی بين المللی

بخش ۱۱۰ به طور مستقیم زيرساخت های ارتباطی نظام مالی جهانی، به ویژه سامانه های پيام رسان مالی بين المللی 

(مانند سوئیفت) را هدف قرار می دهد. بر اساس قسمت اول از این بخش، رئیس جمهور آمريکا موظف است ظرف ۳۰ 

روز پس از لازم الاجرا شدن قانون و سپس هر ۱۸۰ روز یک بار، دو اقدام را انجام دهد:

هر شخصی را که ممکن است مشمول این قانون باشد را بررسی کند.•

بر اساس «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بين المللی»، علیه هر شخصی که رئیس جمهور تشخیص دهد، •

تحريم اعمال کند.

مشمولان تحريم در دو دسته تعريف می شوند:

 در کسب وکار ارائه ی خدمات پيام رسانی مالی جهانی فعالیت می کنند و وزير خزانه داری آمريکا •
ً
نهادهایی که عمدتا

 برای دور زدن تحريم های ماده ۱۰۳ یا سایر 
ً
(با مشورت وزير امور خارجه) تشخیص می دهد که این نهادها عمدا

مواد این قانون استفاده می شوند.

رهبران، مقامات، مدیران ارشد اجرایی، اعضای هیئت مدیره یا سهامداران عمده ای که در نهادهای دسته ی اول، •

مالکیت، کنترل یا اکثريت دارند.

برای این بخش استثناهایی توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است.

بخش ۱۱۱: ممنوعیت واردات و تحريم های مرتبط با اورانیوم روسیه

بر اساس این بخش، رئیس جمهور آمريکا موظف است بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن قانون، تمام اقدامات ضروری را 

برای اجرای الزامات قانونی مرتبط با ممنوعیت واردات اورانیوم از روسیه انجام دهد. قانون گذار به طور صريح تأکید کرده 

است که این ممنوعیت شامل واردات هرگونه اورانیوم از «شرکت دولتی انرژی اتمی روس اتم» یا هر شرکت تابعه و 

جانشین آن نیز می شود.
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قسمت دیگری از این بخش، رئیس جمهور آمريکا را ملزم می کن تا از تاريخ مقرر در قانون و سپس هر ۱۸۰ روز یک بار، 

تحريم های مندرج در بخش ۱۰۲را علیه افراد زير اعمال کند:

رهبران، مقامات، مدیران ارشد اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت روس اتم یا هر شرکت تابعه و جانشین آن.•

سهام داران عمده ای که دارای سهم یا اکثريت در این شرکت ها هستند.•

بخش ۱۱۲: افزایش تعرفه بر کالاهای واردشده از روسیه

بخش های ۱۱۲ و ۱۱۳، مربوط به اعمال تحريم های تعرفه ای بر روسیه است. در بخش ۱۱۲، رئیس جمهور آمريکا موظف 

است حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از لازم الاجرا شدن قانون، و بدون توجه به هرگونه مقررات مغایر دیگر، نرخ تعرفه ی 

گمرکی برای تمامی کالاهای وارداتی از روسیه را تا سقف ۵۰۰ درصد (بر اساس ارزش کالا) افزایش دهد. قانون گذار برای 

جلوگیری از هرگونه فرار قانونی یا تفسیر محدود، به طور صريح فهرستی از مهم ترين و راهبردی ترين کالاهای صادراتی 

محصولات  نفتی،  فرآورده های  خام،  نفت  مایع،  طبیعی  گاز  طبیعی،  گاز  نفت،  شامل  که  است  کرده  ذکر  را  روسیه 

پتروشیمی، زغال سنگ و فرآورده های زغال سنگ می شود. 

در متن تأکید شده است که این تعرفه ی ۵۰۰ درصدی، یک عارضه ی مجزا و علاوه بر هرگونه تعرفه، عوارض، مالیات، 

جريمه یا هزينه دیگری است که پيش تر بر آن کالاها اعمال شده است.

بخش ۱۱۳: اعمال تعرفه بر کشورهایی که نفت خام یا گاز طبیعی با منشأ روسیه خريداری می کنند 

یا دور زدن تحريم را تسهیل می کنند

 کشورهای ثالث که 
ً
بخش ۱۱۳ یکی از تهاجمی ترين و حساسیت برانگیزترين بخش های این قانون است که مستقیما

خريدار عمده از روسیه هستند (نظیر چین و هند) را هدف قرار می دهد. بر اساس این بخش، رئیس جمهور آمريکا 

موظف است نرخ تعرفه ی گمرکی برای تمامی کالاهای وارداتی (نه فقط انرژی) از کشورهای هدف را تا سقف ۱۰۰ درصد 

هدف  کشورهای  بود.  خواهد  پيشین  مالیات های  و  عوارض  هرگونه  بر  علاوه  سنگین،  تعرفه ی  این  دهد.  افزایش 

(مشمول این تعرفه) به دو دسته تقسیم می شوند:

کشورهایی که ۳۰ روز پس از تصویب قانون، اقدام به خريد جدید نفت یا گاز روسیه کنند و در ۱۲ ماه پيش از آن، •

جزو پنج واردکننده ی بزرگ انرژی روسیه بوده باشند.

کشورهایی که در ۱۲ ماه پيش از تصویب قانون، جزو پنج کشور برتر در «تسهیل فرار از تحريم های نفتی روسیه» •

شناخته شده اند.
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یکی از مهم ترين نوآوری های این بخش، تعريف دقیق حقوقی از «کشورهای تسهیل گر فرار از تحريم» است. بر این 

 به دور زدن تحريم
ً
اساس، کشوری تسهیل گر شناخته می شود که اشخاص حقیقی یا حقوقی در آن مستقر بوده و عمدا

 های نفتی روسیه کمک کنند. این کمک شامل ارائه ی حمایت های مالی یا آمادی برای خريد، بارگیری و حمل ونقل 

نفت تحريمی و به طور ویژه هرگونه تراکنش یا خدمات مرتبط با «ناوگان سایه» است که نفت روسیه را حمل می کنند. 

 کشورهایی را که بنادر یا خدمات پرچم خود را در اختیار ناوگان روسیه قرار می دهند، در تیررس 
ً
این بند مستقیما

تعرفه های ۱۰۰ درصدی قرار می دهد.

قانون گذار یک سازوکار تشویق و تنبیه نیز در نظر گرفته است. نماینده ی تجاری آمريکا می تواند در صورتی که یک 

کشور هدف، گام های ملموسی برای کاهش یا توقف خريد انرژی روسیه بردارد، نرخ تعرفه را تعدیل کند (البته نه 

صفر). برعکس، اگر کشوری خريدهای خود را افزایش دهد، تعرفه تشدید می شود. هم چنین یک استثنای مهم برای 

«گاز طبیعی» در نظر گرفته شده است: اگر کشوری کم تر از ۱۵ درصد از کل صادرات گاز روسیه را وارد کند و در حال 

کاهش واردات خود باشد، از اعمال این تعرفه معاف خواهد شد.

برای اطمینان از اجرای مستمر قانون، نماینده ی تجاری آمريکا موظف است هر ۱۸۰ روز یک بار، با مشورت وزرای خارجه 

و انرژی، فهرست پنج خريدار بزرگ نفت و پنج خريدار بزرگ گاز روسیه را به روزرسانی کرده و تعرفه ها را علیه آن ها 

روش شناسی  و  توجیهی  گزارش  باید  دولت  تعرفه،  هرگونه  تغیير  یا  اعمال  از  پيش  روز   ۱۰ هم چنین،  کند.  اعمال 

(متدولوژی) خود را به کمیته های تخصصی کنگره (مالی، روابط خارجی و بانکی) ارائه دهد.

بخش ۱۱۴: استثناءها

بخش ۱۱۴ مجموعه ای از استثنائات و معافیت های حیاتی را پيش بينی کرده است تا از بروز فجایع انسانی، اختلال در 

فضایی)  برنامه های  (مانند  آمريکا  راهبردی  برنامه های  به  آسیب  و  بين المللی  تعهدات  نقض  آمريکا،  ملی  امنیت 

جلوگیری کند. استثنائات مندرج در این ماده را می توان در چند محور اصلی دسته بندی کرد:

استثنائات بشردوستانه و پزشکی؛•

استثنائات امنیتی، اطلاعاتی و دیپلماتیک؛•

استثنائات مرتبط با انرژی هسته ای و اورانیوم؛•

استثنائات تجاری، ترانزيت نفت غیرروسی از خاک روسیه؛•

استثنائات برنامه های فضایی و استثنا شدن کامل ناسا از این قانون.•
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بخش ۱۱۵: معافیت های موقت

این بخش به رئیس جمهور آمريکا اختیار می دهد تا در صورت لزوم و با رعایت شرایط مشخص، با استفاده از امکان 

«معافیت موقت»۸، از اعمال تحريم ها، محدودیت ها یا تعرفه های مندرج در این قانون صرف نظر کند و از تبدیل شدن 

قانون به ابزاری صلب و غیرقابل مدیريت جلوگیری نماید.

بر این اساس، رئیس جمهور مجاز است معافیت موقت هر یک از مفاد تحريمی را نسبت به یک شخص یا اشخاص 

خارجی، یا نسبت به هرگونه تعرفه ی مقرر در این قانون صادر کند. اما این اختیار بدون نظارت نیست و رئیس جمهور 

باید پيش از صدور هرگونه معافیت، دو سند را به کنگره ارائه دهد:

یک گواهی کتبی مبنی بر این که صدور این معافیت در راستای منافع ملی آمريکا است؛•

گزارشی که مبنای این گواهی و دلایل توجیهی آن را توضیح می دهد. این گزارش باید به صورت غیرمحرمانه ارائه •

شود، هرچند می تواند شامل ضمیمه های محرمانه نیز باشد.

نکته ی مهم فنی این بخش این است که این گزارش دهی، برای «تعدیل یا تنظیم نرخ تعرفه ها» لازم نیست. این بدان 

معناست که رئیس جمهور برای تغیير نرخ تعرفه های تنبیهی (بر اساس رفتار کشورها در خريد انرژی روسیه)، آزادی عمل 

بيش تری دارد.

بخش ۱۱۶: اجرای تحريم ها و مجازات های تخلف

بخش ۱۱۶ به عنوان پيش ران اجرایی قانون عمل می کند. این بخش با ارجاع به «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری 

بين المللی»، زيرساخت حقوقی لازم برای اعمال فوری تحريم ها علیه متخلفان را فراهم می کند. بر این اساس، رئیس

 جمهور مجاز است برای اجرای بخش های ۱۰۲ تا ۱۱۱، از تمام اختیارات مندرج در بخش های ۲۰۳ و ۲۰۵ «قانون اختیارات 

به  نیاز  بدون  می تواند  رئیس جمهور  که  معناست  این  به  ارجاع  این  کند.  استفاده  بين المللی»  اضطراری  اقتصادی 

تصویب قوانین جدید یا بوروکراسی اداری اضافی، از طريق وزارت خزانه داری آمريکا اقدام به مسدودسازی دارایی ها، 

ممنوعیت تراکنش ها و صدور مقررات اجرایی کند.

طبق این بخش، مجازات های مندرج در بخش ۲۰۶ «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بين المللی» برای هر شخصی 

 شامل جريمه های سنگین مدنی و حتی مجازات های 
ً
که مرتکب تخلف شود، اعمال خواهد شد. این مجازات ها معمولا

کیفری (حبس) است. نکته ي مهم در این بخش، گستردگی دامنه ی مسئولیت است. مجازات ها نه تنها شامل «نقض» 

قانون می شود، بلکه موارد زير را نیز در بر می گیرد:

تلاش برای نقض؛•

تبانی برای نقض؛•

تسبیب در نقض یا تسهیل آن.•

۸.   Waiver



۱۳

بخش ۱۱۷: خاتمه

بخش ۱۱۷ سازوکار حقوقی و سیاسی برای لغو، تعلیق یا خاتمه ی تحريم ها، محدودیت ها و تعرفه های مقرر در این 

قانون را تعیين می کند. این بخش با سلب اختیار کامل و انحصاری از رئیس جمهور برای لغو تحريم ها، کنگره ی آمريکا 

را به عنوان نهاد ناظر و تأیيدکننده ی نهایی در فرآیند رفع تحريم ها قرار می دهد.

زير می تواند  اثبات تحقق شروط  ارائه ی گزارش کتبی به کنگره و  این بخش، رئیس جمهور تنها در صورت  بر اساس 

درخواست لغو تحريم ها را ارائه دهد:

در خصوص روسیه و اشخاص روسی: روسیه باید توافق نامه ی صلحی را امضا کند که مورد پذیرش دولت آزاد و •

مستقل اوکراین باشد و تمامی خصومت های نظامی و هرگونه فعالیت برای سرنگونی، برچیدن و براندازی دولت 

اوکراین را به طور کامل متوقف کند.

در خصوص اشخاص و کشورهای ثالث (غیر روسی): شخص خارجی یا دولت کشور ثالث باید فعالیت خاصی که •

مبنای اعمال تحريم بوده است را متوقف کرده باشد و رئیس جمهور تضمین های قابل اتکایی دريافت کند که آن ها 

 مرتکب فعالیت های مشمول تحريم نخواهند شد.
ً
در آینده عمدا

قانون گذار برای جلوگیری از اقدامات شتاب زده، یک دوره ی انتظار و نظارت در نظر گرفته است. پس از ارائه ی گزارش 

کمیته های  دوره،  این  در  نمی شود.  اجرا  و  می ماند  مسکوت  تقویمی  روز   ۳۰ مدت  به  تحريم ها  لغو  رئیس جمهور، 

تخصصی کنگره فرصت دارند تا جلسات استماع و توجیهی برگزار کرده و گزارش را به طور کامل بررسی کنند. اگر در پایان 
این ۳۰ روز، کنگره «قطعنامه ی مشترک عدم تأیيد» را تصویب نکند، لغو تحريم ها اجرایی خواهد شد.٩

بخش ۲۰۱: تمدید «قانون تحريم های ایران مصوب ۱۹۹۶»

 یک اصلاحیه ی فنی و زمانی است. بر اساس این ماده، بند ۱۳(ب) «قانون تحريم های ایران ۱۹۹۶»۱۰ 
ً
بخش ۲۰۱ صرفا

اصلاح شده و تاريخ انقضای این قانون از سال «۲۰۲۶» به سال «۲۰۳۱» تغیير می یابد. به بيان ساده، این ماده اعتبار 

 به حفظ و تداوم چارچوب حقوقی 
ً
قانون تحريم های ایران را به مدت ۵ سال دیگر تمدید می کند. این بخش صرفا

تحريم های پيشین علیه ایران می پردازد و هیچ ابزار تحريمی جدیدی علیه تهران ایجاد نمی کند.

۹.   Joint Resolution of Disapproval
۱۰.   Iran Sanctions Act of 1996 (Public Law 104–172; 50 U.S.C. 1701)
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بخش ۲۰۲: تفکیک پذیری

این بخش یک بند استاندارد اما حیاتی در ادبيات حقوقی و قانون گذاری آمريکاست که تحت عنوان «تفکیک پذیری» 

شناخته می شود. بر اساس این بخش، اگر هر یک از مفاد این قانون، یا اعمال آن نسبت به هر شخص یا شرایط خاصی، 

توسط مراجع قضایی «مغایر با قانون اساسی» تشخیص داده شده و باطل اعلام شود، این ابطال محدود به همان 

بخش خاص خواهد بود و سایر مفاد قانون و اعمال آن ها در قبال اشخاص یا شرایط دیگر، هم چنان معتبر و لازم الاجرا 

باقی می مانند.

بخش ۲۰۳: غروب

بر اساس این بخش، قسمت اصلی متن قانون شامل تمامی بخش های تحريمی علیه روسیه از ۱۰۲ تا ۱۱۷ به طور خودکار 

 پنج سال پس از لازم الاجرا شدن قانون فرا می رسد، منقضی و متوقف خواهد شد، مگر آن که کنگره 
ً
در تاريخی که دقیقا

پيش از آن اقدام به تمدید آن نماید. البته بخش ایران از این انقضاء استثنا شده است.

جمع بندی بخش اول

بررسی دقیق مواد این قانون نشان می دهد که معماری تحريمی آن بر پایه سه لایه ی اصلی و مکمل استوار است. 

لایه ی نخست، «فشار مستقیم» است که شامل هدف قرار دادن افراد، نهادهای دولتی، بانک ها و شرکت های روسی 

می شود و از طريق مسدودسازی دارایی ها، ممنوعیت تراکنش های بانکی و قطع دسترسی به بازارهای سرمایه عمل 

می کند. لایه ی دوم، «فشار اقتصادی ساختاری» است که حوزه های کلیدی همچون سرمایه گذاری، انرژی، فناوری و 

زيرساخت های  تعرفه های سنگین،  اعمال  و  انرژی  ممنوعیت سرمایه گذاری، صادرات  با  و  می گیرد  بر  در  را  تجارت 

اقتصادی روسیه را هدف قرار می دهد. لایه ی سوم و راهبردی ترين لایه، «فشار شبکه ای» است که دایره ی هدف گیری 

را فراتر از مرزهای روسیه گسترش داده و خريداران انرژی، واسطه های تجاری، شرکت های بيمه، ناوگان های حمل 

ونقل و کشورهای ثالث را در بر می گیرد.

نوآوری اصلی این قانون نه در افزایش کمّی و تعداد تحريم ها، بلکه در تغیير بنیادینِ میدانِ هدف گیری آن ها نهفته 

از رویکرد سنتیِ تحريمِ صرفِ یک کشور، به سمت مدیريت و کنترل شبکه ی  این قانون می کوشد  آمريکا در  است. 

گسترده ی اقتصادی پيرامون آن حرکت کند. ماده ی ۱۱۳ با هدف قرار دادن کشورهای خريدار انرژی روسیه و ماده ی 

این معماری، هدف نهایی  رویکرد هستند. در  این تغیير  بارز  پيام رسان مالی، نمونه های  با تهدید سامانه های   ۱۱۰

ارزش  بازيگری است که در زنجیره ی  افزایش هزينه و ريسک برای هر   مسدود کردن یک کشور نیست، بلکه 
ً
صرفا

اقتصادی آن کشور قرار دارد.



۱۵

در کنار این سه لایه فشار، قانون یک ساختار نظارتی و قفل سازی نهادی نیز طراحی کرده است. ماده ی ۱۱۷ با تعیين 

 اختیار رفع تحريم ها را از قوه ی مجريه 
ً
شرایط بسیار سخت گیرانه برای لغو تحريم ها و اعطای حق وتو به کنگره، عملا

که معماری  این ساختار تضمین می کند  است.  کرده  تبدیل  پيچیده  بين نهادی  فرآیند  یک  به  را  آن  و  کرده  سلب 

عقب  هرگونه  و  بماند  باقی  پابرجا  کوتاه مدت،  دیپلماتیک  رویکردهای  یا  دولت ها  تغیير  از  فارغ  قانون،  تحريمی 

نشینی نیازمند اجماع گسترده ی سیاسی باشد.

استثنائات  پيش بينی  با   ۱۱۵ و   ۱۱۴ مواد  است.  نشده  طراحی  انعطاف  بدون  و  صلب   
ً
کاملا قانون  حال،  این  با 

بشردوستانه، معافیت های امنیتی، مجوزهای عمومی و اختیارات معافیت برای رئیس جمهور، سوپاپ های اطمینانی 

را حفظ کرده اند که به دولت آمريکا امکان می دهد در شرایط خاص و بدون نیاز به تصویب قانون جدید، فشار را 

قانون گذار در  واقع گرایانه ی  رویکرد  کنترل شده، نشان دهنده ی  انعطاف  و  ترکیب فشار حداکثری  این  کند.  تعدیل 

مدیريت پيامدهای جانبی تحريم ها، در جهانی است که دستخوش تغیيرات و تحولات بنیادین است.

در مجموع، این قانون یک «مانیفست تحريمی» برای نسل جدید جنگ اقتصادی است؛ قانونی که در آن تعرفه ها، 

تحريم های ثانویه، کنترل شبکه های مالی و نظارت بين نهادی در کنار هم قرار گرفته اند تا یک محاصره ی اقتصادی 

چندلایه و چندبعدی را ایجاد کنند. این قانون نشان می دهد که آمريکا در حال گذار از «تحريم کشورها» به «تحريم 

زيست بوم اقتصادی» است و این تغیير پارادایم می تواند از طرفی پيامدهای عمیقی برای تمام بازيگران اقتصادی 

جهان، به ویژه کشورهای تحت تحريم و شرکای تجاری آن ها داشته باشد و از طرف دیگر، فرصت های بی نظیری از هم

 کاری و شبکه سازی در برابر آن ها قرار دهد.



۱۶

بخش دوم: تحلیل راهبردی و ارزيابی اثربخشی قانون
مقدمه

بررسی جزئیات متن قانون در بخش پيشین نشان داد که این قانون مجموعه ای گسترده از ابزارهای تحريمی را در 

اختیار دولت آمريکا قرار می دهد؛ اما اهمیت اصلی آن فراتر از فهرست مواد قانونی نهفته است. برای درک جایگاه 

واقعی این قانون، باید به دو پرسش بنیادین پاسخ داد: نخست، چرا آمريکا در این مقطع زمانی به سمت چنین 

ساختاری از تحريم ها علیه روسیه حرکت کرده است؟ و دوم، آیا این معماری تحريمی در عمل قادر خواهد بود اهداف 

خود را محقق سازد؟

پاسخ پرسش نخست در تغیير ماهیت محیط اقتصادی پس از سال ۲۰۲۲ نهفته است. تحريم های گسترده علیه روسیه، 

اگرچه هزينه های قابل توجهی بر این کشور تحمیل کردند، نتوانستند به طور کامل جريان درآمدهای انرژی مسکو را 

و  آسیایی، سازوکارهای مالی جایگزين، شبکه های حمل ونقل جدید  بازارهای  از  بهره گیری  با  روسیه  متوقف سازند. 

شرکت های واسطه ای توانست بخشی از آثار تحريم ها را مدیريت و خنثی کند. در نتیجه، قانون جدید را باید تلاشی 

برای عبور از محدودیت های مدل سنتی تحريم روسیه و حرکت به سمت معماری کارآمدتری از فشار اقتصادی دانست.

پاسخ پرسش دوم اما پيچیده تر است؛ زيرا اثربخشی این قانون تنها به تصمیم و اراده واشنگتن محدود نمی شود، 

بلکه در محیطی پيچیده اجرا خواهد شد که بازيگران متعددی با منافع و راهبردهای متفاوت در آن حضور دارند. 

رفتار  به  به شدت  آن  موفقیت  که  است  به گونه ای  سنتی،  تحريم های  از  بسیاری  برخلاف  قانون،  این  اصلی  ماهیت 

بازيگران ثالث وابسته است. چنان چه کشورهایی مانند چین به خريد انرژی از روسیه ادامه دهند، هند هزينه های 

اثربخشی این  از پيش توسعه یابد،  را نپذیرد و شبکه های مالی و حمل ونقل جایگزين بيش  از فشار آمريکا  ناشی 

تغیير  را  رفتار خود  روسیه  انرژی  بزرگ  اگر خريداران  با محدودیت های جدی مواجه خواهد شد. در مقابل،  قانون 

دهند، شرکت های بين المللی از ترس مواجهه با تحريم های ثانویه عقب نشینی کنند و هزينه تجارت با روسیه به طور 

چشمگیری افزایش یابد، آنگاه اثر اقتصادی قانون تشدید خواهد شد.

بر این اساس، این بخش در دو محور اصلی تنظیم شده است: در محور نخست، منطق راهبردی و فلسفه ی حاکم بر 

قانون مورد واکاوی قرار می گیرد و در محور دوم، اثربخشی احتمالی آن با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های ذاتی 

و واکنش بازيگران اصلی ارزيابی می شود.



۱۷

  ۲.۱. منطق راهبردی قانون
    ۲.۱.۱. تحول بنیادین از «تحريم کشور» به «تحريم شبکه»

نخستین تحول بنیادین در سیاست تحريمی آمريکا که در این قانون نمود یافته، گذار از الگوی «تحريم کشور» به 

به  قاعده محور»  ثانویه ی  «تحريم های  از  روسیه  تحريم های  ارتقاء  و  تکامل  دیگر،  عبارت  به  یا  شبکه»،  «تحريم 

«تحريم های ثانویه ی ريسک محور»۱۱ است. در مدل سنتی، ساختار فشار به گونه ای طراحی می شد که با هدف قرار 

دادن مستقیم کشور هدف، دولت، شرکت ها، بانک ها و افراد وابسته به آن در فهرست تحريم ها قرار می گرفتند. 

هدف غایی این رویکرد، کاهش ظرفیت اقتصادی، ایجاد فشار داخلی و در نهایت تغیير محاسبات سیاسی حکومت 

هدف بود. اگرچه این مدل در بسیاری از موارد کارآمد و مؤثر بوده است، اما در مواجهه با اقتصادهای بزرگ و دارای 

پيوندهای گسترده جهانی مانند روسیه، با محدودیت های جدی روبرو شد.

و پيچیده تر تحت  لیندزی گراهام نشان دهنده ی حرکت واشینگتن به سمت یک مدل گسترده تر  در مقابل، قانون 

عنوان «تحريم شبکه ای» است. در این معماری جدید، با این که نقطه ی فشار نهایی، متوجه کشور هدف است، اما 

، شرکای اقتصادی، خريداران، شبکه ی حمل ونقل، ارائه دهندگان خدمات مالی و واسطه های تجاری کشور هدف، 
ً
عملا

اساس،  این  بر  می گیرند.  قرار  تحريم کننده  تنبیه  معرض  در  تخطی،  در صورت  و  بوده  تحريم  پياده سازی  مسئول 

 این نیست که «چگونه می توان روسیه را تحريم کرد؟»، بلکه این است که «چگونه 
ً
پرسش راهبردی آمريکا دیگر صرفا

می توان هم کاری اقتصادی با روسیه را برای سایر بازيگران جهانی تا حد امکان پرهزينه و پرريسک کرد؟».

دلیل این تغیير رویکرد را باید در چالش بنیادین سیاست تحريمی آمريکا پس از سال ۲۰۲۲ جستجو کرد، یعنی تداوم 

درآمدهای انرژی روسیه. مهم ترين مسأله ای که واشینگتن با آن مواجه شد این بود که مسکو توانست بخش قابل

از آن که حضور روسیه در بازار اروپا به شدت کاهش یافت، جريان   توجهی از صادرات انرژی خود را حفظ کند. پس 

صادرات این کشور به سمت آسیا تغیير مسیر داد و کشورهایی مانند چین، هند، ترکیه و برخی دیگر از اقتصادهای 

آسیایی به خريداران عمده انرژی روسیه تبدیل شدند. از این رو، اعمال فشار مستقیم بر روسیه بدون تغیير رفتار این 

خريداران جدید، با محدودیت های جدی روبرو بود و نمی توانست جريان درآمدی مسکو را به طور مؤثر قطع کند.

۱۱.  این تغیير نسل و گذار تحريمی، اولین بار در رابطه با ایران در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰ میلادی) و با تصویب «قانون سیسادا» در کنگره ی آمريکا رخ داد. در این سال، تحريم های ثانویه ی نسل 

اول (قاعده محور) که از سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶ میلادی) با «قانون ایلسا (داماتو)» علیه ایران آغاز شده بود، تغیير نسل داد و با یک ارتقاء مفهومی، به تحريم های ثانویه ی نسل دوم (ريسک محور) 

تکامل یافت.



۱۸

در همین راستا، بخش ۱۱۳ قانون به عنوان مهم ترين نمود این تغیير رویکرد، از یک منطق اقتصادی مشخص پيروی 

می کند و به دنبال ترسیم یک معادله جدید پيش روی کشورهای خريدار انرژی روسیه است. پيش از تصویب این 

 به معنای دسترسی به انرژی ارزان تلقی می شد. 
ً
قانون، معادله خريد نفت روسیه برای این کشورها ساده بود و صرفا

اما هدف قانون گذار آمريکایی آن است که پس از اجرای سخت گیرانه این قانون، این معادله را تغیير دهد؛ به گونه ای 

که خريد نفت روسیه برابر با دسترسی به انرژی ارزان به علاوه پذیرش هزينه و ريسک احتمالیِ از دست دادن دسترسی 

را  ثالث  کشورهای  اقتصادی  محاسبات  که  است  آن  معادله  تغیير  این  از  آمريکا  غایی  باشد. هدف  آمريکا  بازار  به 

دگرگون سازد و خريد از روسیه را از یک فرصت اقتصادی صرف، به یک انتخاب پرريسک و پرهزينه تبدیل کند.

    ۲.۱.۲. نقش کنگره و پيام راهبردی تقابل بلندمدت

یکی از ابعاد مهم این قانون، افزایش نقش کنگره در تثبیت تحريم هاست. در بسیاری از موارد پيشین، تحريم های 

آمريکا بر اساس فرامین اجرایی رئیس جمهور، تصمیمات وزارت خزانه داری و سیاست دولت وقت اعمال می شدند. 

اما تجمیع این محدودیت ها در یک قانون رسمی توسط قوه ی مقننه ی آمريکا، لغو آن ها را دشوارتر کرده و هزينه ی 

سیاسی تغیير مسیر را به طور چشمگیری افزایش می دهد. این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زيرا تحريم ها 

 اجرایی که ممکن است با تغیير دولت ها تعدیل یا لغو شوند، به یک ابزار دارای پشتوانه قانونی 
ً
را از یک ابزار صرفا

قوی تر و پایدارتر تبدیل می کند.

کشور،  این  علیه  ريسک محور  ثانویه ی  تحريم های  اعمال  آغاز  و  روسیه  تحريم های  ماجرای  به  کنگره  جدی  ورود 

 یک بسته ی تنبیهی دارد: آمريکا تقابل با روسیه را بلندمدت می بيند و دورنمایی 
ً
پيامی راهبردی و فراتر از صرفا

از بهبود شرایط و روابط در آینده ی قابل پيش بينی ترسیم نمی کند. ساختار قانون گذاری، با تعیين بند غروب پنج

 
ً
۱۱۷) و اعطای حق وتو به کنگره، عملا برای لغو تحريم ها (بخش   ساله (بخش ۲۰۳)، شرایط بسیار سخت گیرانه 

نشان می دهد که واشینگتن در حال طراحی راهبردهای بلندمدت برای تقابل با مسکو است و این تقابل را نه یک 

واکنش موقت به جنگ اوکراین، بلکه یک جبهه ی پایدار در رقابت ساختاری با روسیه تعريف کرده است.

با  و   ۱۹۹۶ سال  در  راهبردی،  ارزيابی  و  حس  همان   
ً
دقیقا آشناست.   

ً
کاملا ایرانی  سیاست گذاران  برای  الگو  این 

تصویب «قانون تحريم های ایران و لیبی» (قانون داماتو) نسبت به ایران شکل گرفت و برای نخستین بار، تحريم

 های ثانویه و فراسرزمینی علیه تهران در قالب قانون کنگره تثبیت شد. سپس نقطه ی عطف واقعی در سال ۲۰۱۰ 

و با تصویب «قانون جامع تحريم ها، پاسخ گویی و منع سرمایه گذاری ایران» (سیسادا) رقم خورد؛ جایی که آمريکا 

تقابل  روند  و  کرد  گذر  ایران  علیه  ريسک محور  ثانویه ی  تحريم های  به  قاعده محور  ثانویه ی  تحريم های  از   
ً
رسما

اقتصادی بلندمدت با تهران را در راهبردهای کلان خود تثبیت نمود.



۱۹

آن چه امروز در مورد روسیه در حال رخ دادن است، بازتولید همان الگویی است که بيش از سه دهه علیه ایران اعمال 

شده و اکنون در مقیاسی بزرگ تر و با ابزارهایی پيشرفته تر، علیه اقتصاد روسیه به کار گرفته می شود. درک این تداوم 

الگویی، برای سیاست گذاران ایرانی اهمیت حیاتی دارد؛ زيرا نشان می دهد واشینگتن تحريم های ريسک محور را نه 

یک ابزار موقت، بلکه یک معماری پایدار و بلندمدت در سیاست خارجی خود تعريف کرده است.

    ۲.۱.۳. تحريم های ثانویه ی ريسک محور: ابزار راهبردی بلندمدت در نظام محاسباتی آمريکا

تصمیم  یک   
ً
صرفا نباید  را  روسیه  علیه  ريسک محور  ثانویه ی  تحريم های  اجرای  و  طراحی  به  آمريکا  جدی  ورود 

تاکتیکی یا واکنشی در پاسخ به جنگ اوکراین تفسیر کرد. این که واشینگتن از این ابزار برای تقابل با یک قدرت بزرگ 

هسته ای، عضو دائم شورای امنیت و دارای سابقه ی پيوندهای گسترده ی اقتصادی با جهان استفاده می کند، نشان 

می دهد که تحريم های ريسک محور در نظام محاسباتی آمريکا جایگاهی فراتر از یک ابزار تنبیهی موقت دارند و به 

عنوان یک ستون راهبردی بلندمدت ارزيابی می شوند.

این ارزيابی راهبردی را می توان از چند نشانگر مشخص در ساختار خود قانون و فرآیند تصویب آن استخراج کرد. 

نخست، قانون گذار آمريکایی با تعیين بند غروب پنج ساله، شرایط بسیار سخت گیرانه برای لغو تحريم ها و اعطای 

 نشان داده است که این معماری تحريمی نه یک واکنش هیجانی، بلکه یک پروژه ی بلندمدت 
ً
حق وتو به کنگره، عملا

و  بين المللی»  اضطراری  اقتصادی  اختیارات  «قانون  اختیارات  به  گسترده  ارجاع  دوم،  است.  افق های مشخص  با 

طراحی سازوکارهای نظارتی پيچیده نشان می دهد که آمريکا در حال سرمایه گذاری نهادی، اطلاعاتی و اجرایی قابل

 توجهی برای عملیاتی سازی این الگو است. سوم، و از همه مهم تر، آمريکا این الگو را از یک «آزمایش سه دهه ای علیه 

ایران» به یک «الگوی قابل تعمیم جهانی» ارتقا داده است؛ فرآیندی که نشان می دهد واشینگتن تحريم های ريسک

 محور را نه یک ابزار موردی، بلکه یک دکترين پایدار در سیاست خارجی خود تعريف کرده است.

معنای راهبردی این ارزيابی آن است که آمريکا تحريم های ريسک محور را به عنوان یک ابزار بازدارنده ی بلندمدت 

خود  رقبای  بر  فرساینده ای  و  تدريجی  هزينه های  مستقیم،  نظامی  رویارویی  به  نیاز  بدون  می تواند  که  می بيند 

و  دولت ها  تغیير  از  فارغ  که  است  شده  تثبیت  آمريکا  محاسباتی  نظام  در  به قدری  اکنون  ابزار  این  کند.  تحمیل 

موضوع  این  ماند.  خواهد  باقی  آمريکا  قدرت  دائمی  معماری  از  بخشی  به عنوان  سیاسی،  کوتاه مدت  رویکردهای 

دلالت های مستقیم و مهمی برای جمهوری اسلامی ایران دارد که در فصل چهارم گزارش به آن ها پرداخته شده است.



۲۰

    ۲.۱.۴. انرژی به عنوان ابزار قدرت ژئوپلیتیکی

انرژی در معادلات ژئوپلیتیکی جایگاهی فراتر از یک کالای اقتصادی صرف دارد. برای کشورهای صادرکننده، انرژی 

قدرت  در  تعیين کننده  عاملی  و  خارجی  سیاست  در  نفوذ  اعمال  برای  ابزاری  دولت،  درآمد  اصلی  منبع  هم زمان 

بودجه  تأمین  در  نقشی حیاتی  گاز  و  نفت  درآمدهای  به طور خاص،  روسیه  در مورد  به شمار می رود.  ژئوپلیتیکی 

کنترل و محدودسازی  رو،  این  از  ایفا می کنند.  این کشور  نیاز  تأمین منابع مالی مورد  و  تراز تجاری  دولت، حفظ 

جريان درآمد انرژی روسیه، یکی از مهم ترين و راهبردی ترين اهداف تحريم های آمريکا در قانون جدید است.

 توقف کامل صادرات انرژی روسیه نیست؛ 
ً
با وجود اهمیت راهبردی انرژی، هدف واقع بينانه ی این قانون احتمالا

چرا که نفت یک کالای جهانی است، همواره خريداران جایگزين در بازار وجود دارند و روسیه نیز از منابع گسترده 

ای برخوردار است. در مقابل، هدف محتمل تر و عملیاتی ترِ آمريکا، کاهش درآمد خالص روسیه از محل انرژی است. 

این هدف از طريق راهبردهایی چون افزایش هزينه های انتقال و بيمه محموله ها، وادار کردن خريداران به مطالبه 

تخفیف های بيش تر در فروش و در نهایت کاهش قدرت چانه زنی مسکو در بازارهای جهانی پيگیری می شود.

    ۲.۱.۵. نقش بازار جهانی نفت و ناوگان سایه

 
ً
یکی از پيچیدگی های اصلی این قانون آن است که بازار نفت یک بازار جهانی است و نمی توان اثر تحريم ها را صرفا

در یک کشور بررسی کرد. اگر صادرات روسیه کاهش یابد، چند سناريوی محتمل وجود دارد. حالت نخست آن است 

که عرضه جهانی کاهش یابد که در این صورت قیمت نفت افزایش یافته و درآمد سایر تولیدکنندگان بالا خواهد 

رفت. حالت دوم آن است که بازار خود را با شرایط جدید تطبیق دهد؛ به این معنا که مسیرهای صادرات تغیير 

کند، خريداران جایگزين شوند و صادرات روسیه به صورت نسبی حفظ شود. حالت سوم نیز آن است که روسیه 

برای حفظ سهم بازار خود، تخفیف بيش تری به خريداران ارائه دهد که در این صورت سهم بازار حفظ می شود، اما 

درآمد واقعی مسکو کاهش خواهد یافت. بنابراین، موفقیت این قانون تنها با میزان نفت فروخته شده سنجیده 

نمی شود، بلکه باید بررسی کرد که روسیه برای هر بشکه نفت چه درآمد خالصی دريافت می کند و آیا این درآمد به

 اندازه کافی کاهش یافته است یا خیر.

در کنار بازار جهانی نفت، یکی از مهم ترين درس های تحريم های روسیه پس از سال ۲۰۲۲ این بود که صادرات انرژی 

از  این زنجیره  بازيگران و خدمات است.  از  تنها به تولیدکننده وابسته نیست، بلکه دربرگیرنده یک زنجیره کامل 

تولیدکننده آغاز می شود و به ترتیب شامل کشتی های حامل، خدمات بيمه ای، خدمات بندری، واسطه های تجاری، 

شبکه های پرداخت مالی و در نهایت خريدار نهایی است. از آن جا که واشینگتن دريافته است اگر بتواند هر یک از 

حلقه های این زنجیره را مختل یا محدود کند، هزينه تجارت به طور چشمگیری افزایش می یابد، قانون جدید توجه 

ویژه ای به کشتی ها، ناوگان حمل ونقل و شبکه های خدماتی مرتبط با آن ها معطوف داشته است.



۲۱

    ۲.۱.۶. چالش راهبردی آمريکا: فشار حداکثری یا مدیريت بازار؟

یکی از چالش های مهم و تناقض های ذاتی در طراحی این قانون، تلاش همزمان آمريکا برای ایجاد تعادل میان 

«فشار حداکثری» و «مدیريت بازار» است. از یک سو، واشینگتن به دنبال کاهش چشمگیر درآمدهای روسیه است 

 
ً
و از سوی دیگر، می کوشد از بروز شوک های شدید در بازار جهانی انرژی جلوگیری کند. این دو هدف همواره کاملا

همسو نیستند و گاه در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. برای نمونه، اگر اعمال فشار بيش از حد منجر به کاهش 

شدید عرضه نفت روسیه در بازار شود، قیمت جهانی نفت افزایش یافته و پيامدهای منفی آن دامن گیر مصرف 

و  پيش بينی معافیت ها  که  است  دلیل  به همین   
ً
دقیقا نیز خواهد شد.  این کشور  و متحدان  آمريکایی  کنندگان 

حفظ انعطاف پذیری اجرایی در متن قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا مقامات واشینگتن بتوانند در شرایط 

حساس، میان اعمال فشار بر مسکو و جلوگیری از بحران در بازار انرژی تعادل برقرار کنند.

    ۲.۱.۷. پيامد ژئوپلیتیکی گسترده تر: شکل گیری اقتصادهای موازی

البته ناخواسته تحريم های گسترده، سوق دادن کشورها به  از پيامدهای ژئوپلیتیکی گسترده تر و  در نهایت، یکی 

محلی،  ارزهای  از  بيش تر  استفاده  قالب  در  را  خود  روند  این  است.  غرب  مالی  نظام  به  وابستگی  کاهش  سمت 

توسعه ی شبکه های بانکی جایگزين و انجام تجارت خارج از رویه ها و مجاری سنتی نشان می دهد. از منظر آمريکا، 

به جای  است  اقتصادی ممکن  و تشدید فشارهای  تداوم  زيرا  به شمار می رود؛  راهبردی  ريسک  این موضوع یک 

نهایت، هژمونی  در  و  مالی موازی سرعت بخشد  و  اقتصادی  زيرساخت های  به شکل گیری  تسلیم شدن کشورها، 

نظام مالی غرب را تضعیف کند.

  ۲.۲. ارزيابی اثربخشی و واکنش بازيگران
    ۲.۲.۱. چارچوب ارزيابی اثربخشی قانون

هر ارزيابی از سیاست های تحريمی نیازمند تفکیک میان دو هدف متفاوت است: نخست، ایجاد هزينه اقتصادی برای 

 به یک نتیجه منتهی نمی شوند؛ چنان
ً
کشور هدف و دوم، تغیير رفتار سیاسی و راهبردی آن کشور. این دو هدف الزاما

 که تجربه تاريخی تحريم ها بارها نشان داده است که یک رژيم تحريمی ممکن است در کاهش ظرفیت اقتصادی یک 

کشور موفق عمل کند، اما به تنهایی قادر به تغیير رفتار سیاسی آن نباشد. در خصوص «قانون لیندزی گراهام» نیز 

باید همین تفکیک بنیادین صورت پذیرد.



۲۲

برای ارزيابی دقیق تر اثربخشی این قانون، اثرگذاری آن را می توان در پنج سطح مجزا مورد بررسی و واکاوی قرار 

داد. در سطح اقتصادی، پرسش اصلی آن است که آیا درآمد و ظرفیت کلی اقتصادی روسیه کاهش خواهد یافت؟ 

در سطح انرژی، این دغدغه مطرح می شود که آیا درآمدهای نفتی و گازی مسکو به طور مؤثر محدود خواهد شد یا 

خیر. در سطح تجاری، باید دید آیا کشورهای ثالث در پاسخ به این قانون، هم کاری های اقتصادی خود با روسیه را 

آیا دسترسی روسیه به شبکه های مالی جهانی  کاهش خواهند داد؟ در سطح مالی، پرسش کلیدی این است که 

بيش از پيش دشوارتر می شود؟ و در نهایت در سطح سیاسی و راهبردی، این پرسش بنیادین مطرح است که آیا 

مجموع این فشارها در نهایت منجر به تغیير رفتار راهبردی کرملین خواهد شد یا خیر.

    ۲.۲.۲. نقاط قوت قانون در افزایش فشار اقتصادی

این  درآمد  منبع  مهم ترين  بر  آن  تمرکز  روسیه،  بر  اقتصادی  فشار  افزایش  در  قانون  این  قوت  نقاط  مهم ترين  از 

 بر شرکت ها و افراد متمرکز بودند، این قانون 
ً
کشور، یعنی بخش انرژی است. برخلاف رویکردهای پيشین که عمدتا

تنها یک بخش  برای مسکو  انرژی  از آن جا که  را هدف قرار می دهد.   شريان اصلی درآمد خارجی روسیه 
ً
مستقیما

اقتصادی نیست و هم زمان منبع درآمد دولت، ابزار سیاست خارجی و عامل قدرت ژئوپلیتیکی به شمار می رود، هر 

اقدامی که درآمدهای انرژی این کشور را کاهش دهد، می تواند ظرفیت اقتصادی و راهبردی آن را به طور جدی تحت 

فشار قرار دهد.

افزون بر این، یکی دیگر از اهداف راهبردی قانون، افزایش هزينه هم کاری اقتصادی با روسیه از مسیرهای گوناگون 

است. این افزایش هزينه می تواند از طريق بالا بردن هزينه های بيمه و حمل ونقل، تحمیل ريسک تحريم بر شرکت های 

هم کار، دشوارتر شدن فرآیند پرداخت ها و محدود شدن دسترسی های مالی حاصل شود. در چنین الگویی، حتی اگر 

صادرات انرژی روسیه به طور کامل متوقف نشود، سود خالص آن از هر معامله به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت 

و این امر به تدريج توان مالی مسکو را فرسوده می سازد.

در نهایت، قدرت اصلی این قانون تنها در اعمال تحريم های مستقیم نهفته نیست، بلکه در بهره گیری هوشمندانه 

از  بسیاری  قانون،  این  بر  حاکم  منطق  اساس  بر  است.  جهانی  اقتصاد  در  آمريکا  ساختاری  مزيت  و  جایگاه  از 

کشورهای ثالث و بازيگران اقتصادی جهان ناچارند میان دو گزينه یکی را انتخاب کنند: یا ادامه هم کاری اقتصادی 

با روسیه را برگزينند و یا دسترسی کم هزينه و بی دردسر به بازار و نظام مالی آمريکا را حفظ کنند. این همان منطق 

بنیادین تحريم های ثانویه ی ريسک محور است که موفقیت یا شکست این معماری تحريمی را رقم خواهد زد.



۲۳

    ۲.۲.۳. محدودیت های اثربخشی و توان سازگاری روسیه

با وجود نقاط قوت یادشده، این قانون با محدودیت های مهمی نیز مواجه است. یکی از مهم ترين این محدودیت ها، 

توان سازگاری اقتصاد روسیه با شرایط جدید است. تجربه ی پس از سال ۲۰۲۲ نشان داده است که مسکو توانایی 

بالایی در انطباق با فشارهای اقتصادی دارد و در واکنش به تحريم های گسترده غرب، مجموعه ای از سازوکارهای 

سازگاری ایجاد کرده است.

 نه یک تحول مستقل، بلکه در ادامه روند فشار اقتصادی غرب پس از سال ۲۰۲۲ 
ً
از دید مسکو، این قانون احتمالا

انرژی،  برای محدود کردن درآمدهای  آمريکا  از تلاش گسترده تر  را بخشی  اقدام  این  ارزيابی خواهد شد. روسیه 

این  به  واکنش  در  کرد.  خواهد  تفسیر  غیرغربی  کشورهای  با  کشور  این  روابط  قطع  و  اقتصادی  توان  کاهش 

حفظ  مسکو،  ابزار  مهم ترين  و  نخستین  گرفت.  خواهد  پيش  در  را  سازگاری  اصلی  مسیر  سه  روسیه  فشارها، 

بازارهای آسیایی است؛ انتقال تجارت انرژی به سمت چین، هند و سایر اقتصادهای آسیایی به روسیه این امکان 

واکنش،  محور  دومین  کند.  حفظ  را  خود  صادرات  حجم  بيش تر،  تخفیف های  پذیرش  با  حتی  که  می دهد  را 

به  را  خود  وابستگی  کرد  خواهد  تلاش  روسیه  که  معنا  این  به  است؛  غیرغربی  سازوکارهای  از  استفاده  افزایش 

از ارزهای محلی، توسعه ی روابط بانکی  زيرساخت های غربی کاهش دهد و این کار را از طريق استفاده بيش تر 

نیز حمل ونقل نفت است؛ در  انجام دهد. سومین حوزه ی واکنش  ایجاد مسیرهای تجاری جایگزين  و  غیرغربی 

 به توسعه ی ناوگان سایه، پيچیده تر کردن 
ً
صورت افزایش فشار بر کشتی ها و شرکت های بيمه ای، روسیه احتمالا

ساختار مالکیت کشتی ها و تغیير مسیرهای انتقال روی خواهد آورد.

با این حال، مسکو با وجود توان سازگاری بالا، با سه محدودیت جدی نیز روبه رو است. محدودیت نخست آن است 

که حتی در صورت تداوم صادرات، تحريم ها هزينه حمل، بيمه، واسطه گری و تأمین مالی را افزایش می دهند و در 

نتیجه روسیه ممکن است نفت بفروشد، اما با سود خالص کم تر. محدودیت دوم آن است که انتقال صِرف صادرات 

از  تعداد محدودتری  به  روسیه  و  تغیير می کند  وابستگی  نوع  بلکه  به معنای حذف مشکل نیست،  آسیا  به  اروپا  از 

خريداران بزرگ وابسته تر می شود. محدودیت سوم نیز به فشارهای بلندمدت غرب بازمی گردد که می تواند توسعه ی 

میادین جدید، دسترسی به فناوری های انرژی و جذب سرمایه گذاری را برای مسکو دشوارتر سازد.

افزایش  صادرات،  حفظ  دنبال  به  کشور  این  که  می دهد  نشان  روسیه  محتمل  راهبرد  از  ارزيابی  مجموع،  در 

 
ً
انعطاف اقتصادی و انتقال هزينه تحريم ها به تخفیف فروش خواهد بود. بنابراین، هدف اصلی مسکو احتمالا

مقابله با تحريم و مدیريت اثرات آن است، نه حذف کامل پيامدهای اقتصادی قانون.



۲۴

    ۲.۲.۴. نقش تعیين کننده چین و هند

یکی دیگر از متغیرهای کلیدی در ارزيابی اثربخشی این قانون، رفتار کشورهایی است که آمريکا کنترل مستقیمی بر 

تا حد  این معماری تحريمی  آسیایی، یعنی چین و هند. در واقع، موفقیت  بزرگ  اقتصاد  به ویژه دو  ندارد؛  آن ها 

بسیار زيادی به تصمیم این دو کشور وابسته است.

چین: بازيگر تعیين کننده ی موفقیت یا شکست قانون
در میان بازيگران ثالث، چین مهم ترين متغیر خارجی در تعیين سرنوشت و میزان موفقیت این قانون به شمار می

جهان،  انرژی  مصرف کنندگان  بزرگ ترين  از  یکی  هم زمان  کشور  این  که  می شود  ناشی  آن جا  از  پکن  اهمیت   رود. 

خريدار عمده نفت روسیه و البته شريک اقتصادی بزرگ آمريکا است. به همین دلیل، رفتار و تصمیمات چین می 

تواند به تنهایی مسیر اجرای این قانون را دستخوش تغیيرات بنیادین کند.

چین در مواجهه با این قانون با یک معادله چندلایه و پيچیده روبه رو است. از یک سو، ادامه خريد انرژی از روسیه 

منافع روشنی برای پکن دارد؛ از جمله دسترسی به انرژی ارزان تر (به دلیل تخفیف های روسیه)، تنوع بخشی به منابع 

انرژی برای جلوگیری از وابستگی بيش ازحد به یک منطقه خاص و حفظ روابط راهبردی با مسکو که برای چین یک 

از سوی دیگر، تداوم این هم کاری می تواند  اما  شريک کلیدی در توازن ژئوپلیتیکی مقابل آمريکا محسوب می شود. 

هزينه هایی نیز به هم راه داشته باشد؛ هزينه هایی نظیر فشار مستقیم آمريکا، اعمال محدودیت بر شرکت های چینی 

و افزایش تنش های تجاری میان پکن و واشینگتن.

 تلاش خواهد کرد میان دو هدف اصلی خود 
ً
در نهایت، ارزيابی راهبرد محتمل چین نشان می دهد که پکن احتمالا

تعادل برقرار کند: حفظ منافع اقتصادی و جلوگیری از تقابل بيش ازحد و پرهزينه با آمريکا. از این رو، رفتار چین 

رویکردی عمل  بلکه  واشینگتن،  با خواسته های   هم راه 
ً
کاملا نه  و  بود  تقابلی خواهد  و  مقاومتی   

ً
کاملا نه   

ً
احتمالا

گرایانه و مبتنی بر مدیريت ريسک را در پيش خواهد گرفت.



۲۵

هند: امنیت انرژی و رابطه ی راهبردی با آمريکا
هند یکی از پيچیده ترين بازيگران در مواجهه با این قانون به شمار می رود، زيرا در یک موقعیت دوگانه و حساس 

قرار دارد. از یک سو، این کشور برای تداوم رشد اقتصادی شتابان خود به شدت به انرژی ارزان نیازمند است و از 

با  روابط گسترده ای  آمريکا در منطقه آسیا شناخته می شود و  راهبردی  سوی دیگر، به عنوان یک شريک کلیدی و 

واشینگتن دارد.

رو، تصمیمات  این  از  و  با کم ترين هزينه ممکن است  انرژی  امنیت  تأمین  اولویت اصلی هند  در چنین شرایطی، 

 سیاسی ندارد، بلکه بيش از هر چیز ريشه در محاسبات اقتصادی و توسعه ای دارد. در این 
ً
دهلی نو ماهیتی صرفا

راستا، هند با چند گزينه اصلی روبه رو است. گزينه نخست، ادامه خريد نفت روسیه است که مزيت دسترسی به 

انرژی ارزان و حمایت از رشد اقتصادی داخلی را به هم راه دارد، اما هزينه آن تحمل فشارهای سیاسی و تحريمی 

آمريکا خواهد بود. گزينه دوم، کاهش تدريجی خريد نفت روسیه است که اگرچه می تواند تنش ها با واشینگتن را 

کاهش دهد، اما به قیمت افزایش هزينه های تأمین انرژی برای اقتصاد هند تمام خواهد شد. گزينه سوم نیز تلاش 

برای مذاکره و دريافت معافیت است؛ رویکردی که در آن دهلی نو می کوشد میان هم کاری با آمريکا و حفظ منافع 

حیاتی انرژی خود نوعی تعادل ظريف برقرار کند.

این  در سرنوشت  تعیين کننده  نقشی  می تواند  کشور  این  رویکرد  که  می دهد  نشان  هند  رفتار  ارزيابی  نهایت،  در 

قانون ایفا کند. دلیل این اهمیت آن است که در صورت تصمیم هند برای کاهش خريد نفت روسیه، این اقدام می

 تواند فشاری واقعی و محسوس بر درآمدهای ارزی مسکو وارد سازد و اثربخشی معماری تحريمی آمريکا را به شکل 

معناداری افزایش دهد.

    ۲.۲.۵. واکنش اروپا و بازار جهانی انرژی

اروپا: میان فشار بر روسیه و امنیت انرژی
اروپا پس از سال ۲۰۲۲ و آغاز جنگ اوکراین، تلاش های گسترده ای را برای کاهش وابستگی تاريخی خود به منابع 

انرژی روسیه آغاز کرده است. با این حال، مسأله تأمین انرژی پایدار و مقرون به صرفه هم چنان یکی از دغدغه های 

یک  در  اروپا  تحريمی،  جدید  قانون  با  مواجهه  در  است.  مانده  باقی  اروپایی  اقتصادهای  برای  حیاتی  و  اصلی 

دوگانگی راهبردی میان دو هدف عمده قرار گرفته است: از یک سو، حفظ و حتی تشدید فشار اقتصادی بر روسیه 

و از سوی دیگر، نگرانی از شوک در بازارهای جهانی و افزایش مجدد هزينه های انرژی.

نقش اروپا در موفقیت این قانون کلیدی است. هم راهی کامل و هماهنگ کشورهای اروپایی با واشینگتن می تواند 

اما در مقابل، وجود اختلاف نظرها و منافع  افزایش دهد.  را به شکل چشمگیری  اثربخشی این معماری تحريمی 

متفاوت میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا می تواند فرآیند اجرای یکپارچه قانون را پيچیده تر سازد و روزنه هایی 

را برای دور زدن تحريم ها باقی بگذارد.



۲۶

بازار جهانی انرژی: واکنش ها و پيامدهای احتمالی
اجرای این قانون و اعمال فشار بر صادرات انرژی روسیه می تواند بازار جهانی نفت را از سه مسیر اصلی تحت تأثیر 

قرار دهد. در سناريوی نخست، اگر تحريم ها منجر به کاهش واقعی عرضه نفت روسیه به بازارهای جهانی شود، 

پيامد آن افزایش قیمت جهانی نفت و در نتیجه افزایش درآمد سایر تولیدکنندگان بزرگ خواهد بود. در سناريوی 

دوم، بازار جهانی انرژی از خود انعطاف و سازگاری نشان می دهد؛ به این معنا که با تغیير مسیرهای صادراتی و 

جایگزينی خريداران جدید، حجم عرضه حفظ شده و شوک قیمتی شدیدی رخ نمی دهد. در نهایت، سناريوی سوم 

خود،  صادرات  حجم  و  بازار  سهم  حفظ  برای  روسیه  که  است  آن  است،  قانون  طراحان  خواسته  محتمل ترين  که 

مجبور به ارائه تخفیف های بيش تر به خريداران شود. در این حالت، اگرچه حجم فیزيکی نفت فروخته شده تغیير 

چندانی نمی کند، اما درآمد واقعی و خالص مسکو از هر بشکه نفت به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.

افزون بر نوسانات قیمتی، افزایش فشار بر روسیه می تواند نقشه ژئوپلیتیک انرژی جهان را نیز بازتعريف کند. در 

صورت محدود شدن بيش تر صادرات روسیه، سایر کشورهای صادرکننده انرژی از جمله کشورهای حاشیه خلیج 

پيدا  بازارهای جهانی  انرژی  امنیت  تأمین  در  بيش تری  وزن  و  اهمیت  بزرگ،  تولیدکنندگان  دیگر  و  آمريکا  فارس، 

خواهند کرد.

    ۲.۲.۶. آیا قانون می تواند رفتار سیاسی روسیه را تغیير دهد؟

پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا این قانون در نهایت می تواند رفتار روسیه را تغیير دهد، نیازمند تفکیک دقیق 

میان دو سطح متفاوت است. در سطح نخست، یعنی اثرگذاری بر توان اقتصادی روسیه، احتمال موفقیت قانون 

افزایش دهد،  را  به طور مستقیم هزينه های صادرات  قانون می تواند  این  که  ارزيابی می شود؛ چرا  بالا  تا  متوسط 

درآمدهای نفتی مسکو را کاهش دهد و فشار مالی قابل توجهی بر ساختار اقتصادی این کشور وارد سازد. اما در 

سطح دوم، یعنی اثرگذاری بر تصمیمات سیاسی و راهبردی کرملین، احتمال موفقیت نامشخص است. دلیل این 

عوامل  بلکه  نمی گیرند،  اقتصادی شکل  اساس محاسبات  بر   
ً
روسیه صرفا که تصمیم گیری های کلان  است  آن  امر 

پيچیده دیگری همچون ملاحظات امنیتی، اهداف ژئوپلیتیکی، رقابت ساختاری با غرب و ساختار سیاسی داخلی در 

اما  کند،  را فرسوده  اقتصادی ممکن است ظرفیت های مسکو  رو، هرچند فشار  این  از  دارند.  اساسی  آن ها نقش 

 به تغیير رفتار سیاسیِ سريع یا تعدیل اهداف راهبردی آن منجر نخواهد شد.
ً
لزوما



    ۲.۲.۷. شاخص های سنجش موفقیت قانون

 به کلیات بسنده کرد، بلکه باید پنج شاخص مشخص 
ً
برای ارزيابی واقعی و عینی اثرگذاری این قانون، نباید صرفا

و کلیدی را به طور مداوم مورد رصد و بررسی قرار داد. نخستین شاخص، «درآمد انرژی روسیه» است که در آن روند 

اهمیت  آن  بر  اعمال شده  تخفیف های  میزان  و  مسکو  نفت  فروش  واقعی  قیمت  دولت،  نفتی  درآمد  تغیيرات 

بنیادین دارند. شاخص دوم به «رفتار چین و هند» اختصاص دارد و موفقیت قانون در این بخش از طريق رصد 

آن ها و هم چنین  انرژی  بزرگ، تغیير سهم روسیه در سبد واردات  اقتصاد  این دو  حجم خريد نفت روسیه توسط 

بررسی احتمال درخواستشان برای دريافت معافیت از آمريکا سنجیده می شود.

شاخص سوم، «وضعیت ناوگان سایه» و شبکه ی دور زدن تحريم هاست که در آن باید تعداد کشتی های هدف گیری

چهارم،  شاخص  کرد.  ارزيابی  را  دريایی  حمل ونقل  مسیرهای  در  اجباری  تغیيرات  و  بيمه  هزينه  نوسانات   شده، 

«توان مالی و اقتصاد کلان روسیه» را در بر می گیرد و از طريق بررسی وضعیت ذخایر ارزی، میزان کسری بودجه و 

تاب آوری هزينه های دولت، عمق فشارهای وارده را نشان می دهد. در نهایت، شاخص پنجم به «توان صنعتی و 

فناوری» روسیه معطوف است؛ چرا که یکی از اهداف راهبردی و بلندمدت این معماری تحريمی، فرسایش و کاهش 

ظرفیت توسعه ی اقتصادی و صنعتی این کشور در درازمدت است.

۲۷



۲۸

جمع بندی بخش دوم

قانون  این  دانست.  آمريکا  تحريمی  در سیاست  بنیادین  تحول  از  بارز  نمونه ای  می توان  را  گراهام  لیندزی  قانون 

که  معنا  این  به  است؛  تحريم ها»  شدن  بين المللی  و  «شبکه ای  نخست،  است.  عمده  راهبردی  ویژگی  سه  دارای 

هدف دیگر تنها کشور تحريم شده نیست، بلکه کل زيست بوم اقتصادی پيرامون آن شامل شرکای تجاری، خريداران 

انرژی، واسطه های مالی، شبکه های حمل ونقل و کشورهای ثالث در دایره ی فشار قرار می گیرند. در این الگو، اجرای 

تحريم دیگر یک فرآیند یک جانبه و درون مرزی نیست، بلکه به یک فرآیند بين المللی تبدیل شده که در آن بازيگران 

ثالث نیز وارد محاسبات تحريمی شده و در صورت هم کاری با کشور هدف، خود در معرض پيامدهای اقتصادی 

قرار می گیرند. دوم، «انرژی محور شدن فشار» است که در آن درآمدهای انرژی به عنوان مرکز ثقل قدرت اقتصادی 

کشور هدف، آماج اصلی تحريم ها قرار می گیرند. و سوم، «افزایش اهمیت رفتار چین و هند» است؛ چرا که موفقیت 

این قانون بيش از هر چیز به تصمیم و رفتار بازيگرانی وابسته است که خارج از کنترل مستقیم آمريکا قرار دارند.

اهداف سیاسی اش  از  موفق تر  بسیار  اقتصادی خود  اهداف  تحقق  در   
ً
احتمالا قانون  این  اثربخشی،  در خصوص 

افزایش دهد،  را  روسیه  بود هزينه تجارت  زياد قادر خواهد  احتمال  به  قانون  این  از یک سو،  کرد.  عمل خواهد 

با  را  کشور  این  لجستیکی  و  مالی  فعالیت شبکه های  و  دهد  کاهش  به طور محسوسی  را  انرژی مسکو  درآمدهای 

دشواری های بيش تری مواجه سازد. اما از سوی دیگر، به نظر می رسد این ابزار تحريمی به تنهایی توانایی آن را ندارد 

که سیاست خارجی روسیه را دگرگون کند یا تصمیمات کلان و راهبردی کرملین را دستخوش تغیير سازد.

در  قدرت  راهروهای  در  آن که  از  بيش  قانون،  این  سرنوشت  که  است  آن  بخش  این  راهبردی  و  کلیدی  نتیجه 

واشینگتن تعیين شود، در مراکز تصمیم گیری در مسکو، پکن و دهلی نو رقم خواهد خورد. این امر نشان دهنده ی 

محدودیت های ذاتی قدرت آمريکا در معماری تحريمی نوین و چندقطبی شدن اقتصاد جهانی است. در نهایت، 

قانون لیندزی گراهام بيش از آن که ابزار «وادارسازی فوری مسکو به تغیير رفتار» باشد، در قالب یک سازوکار برای 

«فرسایش تدريجی توان اقتصادی روسیه» عمل می کند و بيانگر تغیير فلسفه ی تحريم های آمريکا علیه مسکو از 

رویکرد سنتی «تنبیه کشور هدف» به الگوی «مهندسی هزينه های اقتصادی شبکه ی پيرامون کشور هدف» است.



بخش سوم: سناريوهای اجرای قانون
مقدمه

تصویب یک قانون تحريمی به تنهایی تعیين کننده ی پيامدهای واقعی آن در عرصه ی عمل نیست و همواره فاصله ی 

قابل توجهی میان «متن قانون» و «نحوه ی اجرای آن» وجود دارد. در خصوص «قانون لیندزی گراهام»، این موضوع 

از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ چرا که بخش های کلیدی این قانون، به ویژه ابزارهای نوین مرتبط با هدف قرار 

دادن کشورهای ثالث و کنترل جريان انرژی، به شدت به تصمیمات اجرایی و تفسیرهای دولت آمريکا وابسته اند.

توان  و  ثالث  بازيگران  رفتار  به  قانون  این  موفقیت  وابستگی  انرژی،  جهانی  بازار  ذاتی  پيچیدگی های  به  توجه  با 

سازگاری کشورهای هدف، اجرای این قانون یک فرآیند خطی و قطعی نخواهد بود. بر این اساس، در این بخش سه 

مسیر و سناريوی محتمل برای اجرای قانون ترسیم و تحلیل می شود. در ادامه، پيامدهای هر یک از این سه سناريو 

بر دو محور کلیدی مورد ارزيابی دقیق قرار خواهد گرفت: نخست، تأثیرات آن بر اقتصاد، درآمدهای ارزی و محاسبات 

راهبردی روسیه و واکنش مسکو؛ و دوم، اثرات آن بر ثبات، قیمت گذاری و جريان تجارت در بازار جهانی انرژی و رفتار 

خريداران بزرگ.

ناخواسته  پيامدهای  از  و  کرده  عمل  احتیاط  با  آمريکا  آن  در  که  است  قانون»  محدود  «اجرای  نخست،  سناريوی 

جلوگیری می کند. سناريوی دوم، «اجرای متوسط قانون» نام دارد که محتمل ترين حالت میانی و واقع بينانه برای 

اجرای قانون است. سناريوی سوم نیز «اجرای حداکثری قانون» است که در آن دولت آمريکا از گسترده ترين اختیارات 

مندرج در قانون بهره برده و تمام ابزارهای تحريمی را بدون محدودیت های جدی به کار می گیرد.

  ٣.۱. سناريوی اول: اجرای محدود قانون
    ٣.۱.۱. ویژگی های اصلی سناريو

 اجرا می کند، اما با احتیاط عمل کرده و تلاش می کند از پيامدهای 
ً
در این سناريو، دولت آمريکا اگرچه قانون را رسما

ناخواسته و تکانه های اقتصادی جلوگیری نماید. ویژگی های بارز این رویکرد شامل تمرکز بر تحريم مستقیم افراد و 

نهادهای روسی، استفاده ی محدود و هدفمند از ابزارهای تعرفه ای علیه کشورهای ثالث، حفظ معافیت ها برای برخی 

شرکای کلیدی و هماهنگی نزدیک با متحدان اروپایی است. در این وضعیت، قانون بيش از آن که ایجادکننده ی یک 

تکانه ی جدید در بازار انرژی باشد، نقش تقویت کننده ی چارچوب فشار موجود را ایفا خواهد کرد.

۲٩



۳۰

    ٣.۱.٢.  پيامدهای اقتصادی برای روسیه و واکنش مسکو

در صورت تحقق این سناريو، اثر اقتصادی بر روسیه وجود خواهد داشت، اما محدود و قابل مدیريت است. از یک سو، 

هزينه ی برخی معاملات افزایش یافته، محدودیت ها برای نهادهای خاصی تشدید می شود و دسترسی به شبکه های 

مالی دشوارتر خواهد شد. اما از سوی دیگر، صادرات نفت روسیه تداوم یافته و بازارهای آسیایی هم چنان فعال باقی 

می مانند.

در واکنش به این شرایط، راهبرد محتمل مسکو پذیرش هزينه ی بيش تر به منظور حفظ جريان درآمد خواهد بود؛ به 

را حفظ می کند و  افزایش داده، مسیرهای صادراتی فعلی  را   تخفیف های فروش خود 
ً
این معنا که روسیه احتمالا

فشارهای وارده را از طريق تعمیق هم کاری با چین و هند و سایر شرکا مدیريت خواهد کرد. از آن جا که در این سناريو 

بنیادین ساختار صادراتی خود  بازطراحی  به  نیازی  مسکو  است،  محدود  بيمه ای  و  بر شبکه های حمل ونقل  فشار 

 بر بهینه سازی مسیرهای موجود تمرکز می کند.
ً
نخواهد داشت و عمدتا

    ٣.۱.٣.   پيامدها برای بازار جهانی انرژی

در این سناريو، بازار جهانی انرژی با نوسانات محدود در قیمت نفت مواجه خواهد شد و خبری از بحران عرضه یا 

شوک های بزرگ نخواهد بود. بازار به سرعت خود را با شرایط تطبیق داده و روند سازگاری ادامه می یابد. در واقع، 

فعالان بازار انرژی، این قانون را نه به عنوان یک عامل مختل کننده ی بزرگ، بلکه به عنوان یک عامل فشار تدريجی و 

خود  بازار  سهم  در  محسوسی  تغیير  سناريو  این  در  نیز  انرژی  صادرکنندگان  سایر  کرد.  خواهند  ارزيابی  حاشیه ای 

مشاهده نخواهند کرد و موازنه ی عرضه و تقاضا در سطح جهانی حفظ می شود.

    ٣.۱.۴.   رفتار چین و هند

انگیزه ی  نتیجه،  در  و  دارد  قرار  پایينی  روسیه در سطح  انرژی  بزرگ  بر خريداران  اجرای محدود، فشار  در سناريوی 

چندانی برای تغیير رفتار در پکن و دهلی نو ایجاد نمی شود. چین به خريد نفت روسیه با تخفیف های فعلی ادامه می

 دهد و نیازی به بازنگری در سبد انرژی خود نمی بيند. از آن جا که ريسک تحريم های ثانویه در این سناريو محدود 

است، شرکت های چینی و هندی بدون نگرانی جدی به تجارت با روسیه ادامه می دهند. هند نیز در این شرایط، ضمن 

حفظ روابط راهبردی خود با آمريکا، به خريد نفت روسیه ادامه می دهد و نیازی به درخواست معافیت یا مذاکره با 

 بدون 
ً
واشینگتن احساس نمی کند. در مجموع، در این سناريو، معادله ی خريد نفت روسیه برای چین و هند عملا

تغیير باقی می ماند و فشار آمريکا اثر بازدارنده ی قابل توجهی بر رفتار آن ها ندارد.



۳۱

  ۳.۲. سناريوی دوم: اجرای متوسط قانون
    ۳.۲.۱.  ویژگی های اصلی سناريو

این سناريو محتمل ترين حالت میانی و واقع بينانه برای اجرای قانون است. در این وضعیت، آمريکا تلاش می کند 

کند.  انرژی جلوگیری  بازار جهانی  در  ایجاد بحران های شدید و شوک های مخرب  از  افزایش سطح فشارها،  ضمن 

ویژگی های بارز این رویکرد شامل اجرای جدی تر تحريم های مالی، اعمال فشار بيش تر بر شبکه ی حمل ونقل دريایی، 

هدف قرار دادن شرکت های واسطه و استفاده ی محدود اما هدفمند از ابزار تعرفه علیه برخی از خريداران عمده ی 

انرژی روسیه است.

    ٣.۲.۲.  پيامدهای اقتصادی برای روسیه و واکنش مسکو

از سناريوی پيشین خواهد بود. مهم ترين  اثر اقتصادی بر روسیه بسیار محسوس تر  در صورت تحقق این سناريو، 

 کاهش شدید در حجم فیزيکی صادرات. به بيان دیگر، روسیه 
ً
پيامد آن، «کاهش درآمد خالص انرژی» است، نه لزوما

هم چنان به فروش نفت خود ادامه می دهد، اما این کار را با تخفیف های بيش تر، هزينه های انتقال بالاتر و در نهایت 

سود خالص کم تر انجام خواهد داد.

 اقدامات سازگاری خود را تشدید می کند. در حوزه ی مالی، به استفاده ی بيش تر 
ً
در واکنش به این شرایط، مسکو احتمالا

از ارزهای محلی و توسعه ی مجاری پرداخت غیرغربی روی می آورد؛ در حوزه ی انرژی، مذاکرات خود با خريداران بالفعل 

و بالقوه را افزایش داده و شرایط فروش جذاب تری ارائه می کند؛ و در حوزه ی حمل ونقل، توسعه ی شبکه های جایگزين 

و ناوگان سایه را با سرعت بيش تری در دستور کار قرار می دهد. با این حال، در این سناريو نیز توان سازگاری روسیه با 

محدودیت هایی مواجه است؛ زيرا افزایش هزينه های بيمه، حمل ونقل و واسطه گری به تدريج حاشیه ی سود صادرات را 

کاهش می دهد و وابستگی مسکو به تعداد محدودی خريدار بزرگ، قدرت چانه زنی آن ها را افزایش می دهد.

    ٣.۲.۳.  چالش های پيش روی خريداران بزرگ: چین و هند

در این سناريو، چین با انتخاب دشوارتری مواجه می شود، زيرا هزينه و ريسک هم کاری با روسیه افزایش می یابد. پکن 

 میان سه گزينه قرار می گیرد: ادامه ی خريد نفت روسیه با پذیرش ريسک و هزينه های آن، کاهش نسبی خريدها 
ً
عملا

به منظور مدیريت روابط با آمريکا و یا مذاکره ی فشرده برای دريافت معافیت و استثنا.



۳۲

از منظر راهبردی، محتمل ترين رفتار چین در این سناريو، رویکردی عمل گرایانه و مبتنی بر مدیريت ريسک است. پکن 

 با خواسته های واشینگتن هم راه می شود. در عوض، تلاش می
ً
 در برابر فشار آمريکا مقاومت می کند و نه کاملا

ً
نه کاملا

 کند میان حفظ منافع اقتصادی خود (دسترسی به انرژی ارزان و حفظ روابط راهبردی با مسکو) و جلوگیری از تقابل 

بيش ازحد و پرهزينه با آمريکا تعادل برقرار کند. این ممکن است به شکل کاهش محدود و تدريجی خريدها، تنوع

 بخشی بيش تر به منابع انرژی و هم زمان توسعه ی سازوکارهای مالی مستقل از غرب نمود یابد.

 رویکردی مشابه در پيش گرفته و ضمن تلاش برای دريافت معافیت و چانه زنی با 
ً
از سوی دیگر، هند نیز احتمالا

این  برابر  در  اقتصادش  آسیب پذیری  تا  کرد  دنبال خواهد  را  انرژی خود  منابع  به  تدريجی  تنوع بخشی  واشینگتن، 

تحريم ها را کاهش دهد. با این حال، اولویت اصلی دهلی نو تأمین امنیت انرژی با کم ترين هزينه ممکن باقی می

 ماند و از این رو، کاهش خريد نفت روسیه تنها در صورتی رخ می دهد که هزينه ی ادامه ی آن (به شکل تحريم های 

ثانویه و فشار سیاسی) از منافع اقتصادی آن بيش تر شود.

    ٣.۲.۴.   پيامدها برای بازار جهانی انرژی

در این سناريو، بازار جهانی انرژی با نوسانات متوسط در قیمت نفت مواجه خواهد شد. اگرچه اختلال شدید در عرضه 

روسیه،  تخفیف های  افزایش  و  تغیير مسیرهای صادراتی  بيمه،  و  افزایش هزينه های حمل ونقل  اما  نمی دهد،  رخ 

از  است  ممکن  انرژی  این شرایط، سایر صادرکنندگان  در  می کند.  تغیيراتی  را دستخوش  بازار  قیمت گذاری  ساختار 

افزایش نسبی قیمت نفت بهره مند شوند، اما این بهره مندی محدود و تدريجی خواهد بود. بازار جهانی انرژی در این 

سناريو نه با بحران و نه با ثبات کامل، بلکه با یک دوره ی سازگاری تدريجی و مدیريت شده مواجه می شود.

  ۳.۳. سناريوی سوم: اجرای حداکثری قانون
    ۳.۳.۱.  ویژگی های اصلی سناريو

در این سناريو، دولت آمريکا از گسترده ترين اختیارات مندرج در قانون بهره برده و تمام ابزارهای تحريمی را بدون 

اعمال تعرفه های گسترده علیه خريداران  رویکرد شامل  این  بارز  کار می گیرد. ویژگی های  به  محدودیت های جدی 

و  لجستیکی  و  دريایی  گسترده ی شبکه ی حمل ونقل  تحريم  هند،  و  بر چین  و مستقیم  فشار شدید  روسیه،  انرژی 

کاهش قابل ملاحظه ی استفاده از معافیت ها است. این سناريو بيش ترين شباهت را به رویکرد «فشار حداکثری» 

دارد که واشینگتن در مقاطع پيشین علیه کشورهای مختلف از جمله ایران آزموده است.



۳۳

    ٣.۳.۲.   پيامدهای اقتصادی برای روسیه و محدودیت های ذاتی

در صورت تحقق این سناريو، فشار اقتصادی بر روسیه به بالاترين سطح ممکن خواهد رسید و درآمدهای نفتی مسکو 

کاهش چشمگیری پيدا خواهد کرد. هزينه ی صادرات به طور قابل توجهی افزایش یافته و فشار بر بودجه ی دولت و 

هزينه های عمومی این کشور تشدید خواهد شد.

با این حال، حتی در این حالت نیز قطع کامل صادرات انرژی روسیه بعید به نظر می رسد؛ زيرا منابع انرژی این کشور 

هم چنان وجود دارد، خريداران جایگزين در بازار جهانی یافت می شوند و بازار نفت به دلیل ماهیت جهانی خود از 

 به توسعه ی گسترده تر ناوگان سایه، 
ً
انعطاف بالایی برخوردار است. در واکنش به این فشار حداکثری، مسکو احتمالا

پيچیده تر کردن ساختار مالکیت کشتی ها، تغیير مسیرهای انتقال و تعمیق هم کاری های مالی و تجاری با چین و سایر 

شرکای غیرغربی روی خواهد آورد. با این حال، محدودیت های ذاتی روسیه در این سناريو تشدید می شود: وابستگی 

به تعداد محدودی خريدار بزرگ، افزایش هزينه های لجستیکی و بيمه ای و دشواری در جذب سرمایه گذاری و فناوری 

برای توسعه ی میادین جدید.

    ۳.۳.۳.  ريسک های جدی برای بازار جهانی انرژی

این سناريو بيش ترين ريسک را برای ثبات بازار جهانی نفت به هم راه دارد. در کوتاه مدت، اجرای حداکثری تحريم ها 

می تواند به افزایش جهشی قیمت نفت، تشدید نوسانات بازار و ایجاد نگرانی های جدی درباره ی امنیت عرضه ی 

انرژی منجر شود. این پيامدها نه تنها بر اقتصادهای مصرف کننده، بلکه بر خود آمريکا و متحدانش نیز اثرگذار خواهد 

 به همین دلیل است که بسیاری از تحلیلگران احتمال تحقق کامل این سناريو را محدود ارزيابی می کنند.
ً
بود و دقیقا

در صورت کاهش واقعی عرضه ی نفت روسیه در بازار جهانی، سایر صادرکنندگان انرژی از جمله کشورهای حاشیه ی 

خلیج فارس، آمريکا و دیگر تولیدکنندگان بزرگ، اهمیت و وزن بيش تری در تأمین امنیت انرژی بازارهای جهانی پيدا 

خواهند کرد. با این حال، میزان بهره برداری این کشورها از فرصت پيش آمده و توانایی آن ها در پر کردن خلأ احتمالی 

نفت روسیه، در نهایت به ظرفیت های خالی تولید آن ها و شرایط کلی بازارهای جهانی وابسته خواهد بود.



۳۴

    ٣.۳.۴.   تشدید رقابت راهبردی آمريکا و چین

یکی از مهم ترين پيامدهای این سناريو، تشدید رقابت راهبردی میان آمريکا و چین است. فشار حداکثری واشینگتن 

بر پکن ممکن است به جای تسلیم شدن چین، به مقاومت بيش تر این کشور، تسريع در توسعه ی سازوکارهای مالی 

مستقل از غرب و نزدیکی هرچه بيش تر انرژی چین و روسیه منجر شود.

در این سناريو، چین با یک دوراهی راهبردی جدی مواجه می شود. از یک سو، ادامه ی خريد گسترده ی نفت روسیه در 

برابر فشار حداکثری آمريکا، به معنای پذیرش هزينه های سنگین اقتصادی و تجاری و تشدید تنش با واشینگتن است. 

از سوی دیگر، تسلیم شدن در برابر فشار آمريکا و قطع خريد نفت روسیه، به معنای از دست دادن یک منبع انرژی ارزان 

و مطمئن، تضعیف روابط راهبردی با مسکو و ارسال پيامی مبنی بر آسیب پذیری در برابر فشارهای آمريکاست.

محتمل ترين واکنش پکن در این سناريو، نه تسلیم کامل و نه مقاومت بی قیدوشرط، بلکه ترکیبی از مقاومت کنترل

 شده و تسريع در توسعه ی زيرساخت های اقتصادی مستقل است. چین ممکن است هم زمان با حفظ خريد نفت 

روسیه، توسعه ی سازوکارهای مالی مستقل، استفاده ی بيش تر از ارزهای غیرغربی و تعمیق هم کاری های اقتصادی با 

 
ً
روسیه و سایر کشورهای تحت تحريم را با سرعت بيش تری دنبال کند. در این حالت، نتیجه ی نهایی ممکن است کاملا

معکوس اهداف اولیه ی قانون باشد و به شکل گیری بلوک اقتصادی-انرژی مستقل از غرب سرعت بخشد.



۳۵

جمع بندی بخش سوم

وابسته  تعیين کننده  و  اصلی  عامل  یک  به  قانون  این  اجرای  نهایی  نتیجه ی  می دهد  نشان  مختلف  سناريوهای 

است: میزان تمایل و اراده ی دولت آمريکا برای تبدیل ابزارهای قانونی به فشار واقعی و ملموس اقتصادی. در این 

راستا، سه نتیجه ی کلیدی از تحلیل سناريوها حاصل می شود.

 صادرات انرژی روسیه 
ً
نتیجه ی نخست آن است که حتی در صورت اجرای حداکثری و سخت گیرانه ی قانون، احتمالا

درآمدهای  کاهش  واشینگتن،  واقع بينانه ی  و  اصلی  هدف  بلکه  شد،  نخواهد  حذف  جهانی  بازار  از  کامل  به طور 

مسکو و افزایش هزينه های تجارت برای این کشور است. نتیجه ی دوم آن است که چین و هند به عنوان بزرگ ترين 

و  می شوند  محسوب  تحريمی  معماری  این  شکست  یا  موفقیت  تعیين  در  کلیدی  متغیرهای  انرژی،  خريداران 

تصمیمات آن ها می تواند کفه ی ترازو را به نفع یا ضرر روسیه تغیير دهد. و نتیجه ی سوم آن است که در هر سه 

 
ً
سناريو، بازار جهانی انرژی از انعطاف قابل توجهی برخوردار است و حذف کامل یک صادرکننده ی بزرگ از بازار، عملا

غیرممکن است؛ آن چه تغیير می کند، نه حجم مطلق تجارت، بلکه هزينه ها، تخفیف ها و مسیرهای آن است.

و  قطعی  سرنوشت  یک  نباید  را  گراهام»  لیندزی  «قانون  که  است  آن  بخش  این  کلیدی  نتیجه ی  نهایت،  در 

از متن   
ً
این قانون، نه صرفا باید یک «ابزار قابل تنظیم» دانست. شدت و دامنه ی پيامدهای  تغیيرناپذیر، بلکه 

مواد آن، بلکه از تصمیمات اجرایی مقامات آمريکایی و واکنش های راهبردی بازيگران بزرگ بازار انرژی جهان تعیين 

و شکل خواهد گرفت.



۳۶

بخش چهارم: دلالت ها و پيامدهای قانون برای جمهوری اسلامی ایران
مقدمه

پرسش بنیادین که این بخش در صدد پاسخ به آن است این است که این تحول در معماری تحريم های آمريکا علیه 

روسیه، چه معنایی برای ایران به عنوان یک صادرکننده ی بزرگ انرژی که خود سال هاست تحت شدیدترين رژيم های 

تحريمی قرار دارد، خواهد داشت؟

اهمیت این بخش در آن است که جمهوری اسلامی ایران، برخلاف روسیه، با الگوی «تحريم شبکه ای و ثانویه» بيگانه 

نیست؛ بلکه خود بيش از سه دهه در معرض این نوع از تحريم ها قرار داشته است. آن چه در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) با 

تصویب «قانون تحريم های ایران و لیبی» (قانون داماتو) آغاز شد و در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) با تصویب «قانون جامع 

 
ً
تحريم ها، پاسخ گویی و منع سرمایه گذاری ایران» (سیسادا) به تحريم های ثانویه ی ريسک محور تکامل یافت، دقیقا

همان الگویی است که اکنون علیه روسیه در حال اجراست. بنابراین، «قانون لیندزی گراهام» الگویی است که آمريکا 

سال ها علیه ایران به کار برده و اکنون آن را در مقیاسی جهانی تر و با ابزارهایی پيشرفته تر به اقتصاد روسیه تعمیم 

داده است. اهمیت واقعی این قانون برای ایران بيش از آن که در مفاد صريح بخش ۲۰۱ (تمدید قانون تحريم های 

ایران) نهفته باشد، در همین واقعیت است: واشنگتن الگوی تحريمی ایران را به عنوان یک «معماری موفق و قابل

 تعمیم» به رسمیت شناخته و آن را به عنوان نقشه ی راه فشارهای آتی علیه دشمنان خود تثبیت کرده است. این 

تعمیم الگو، فرصت هایی برای ایران ایجاد می کند. از جمله، ایران می تواند با رصد دقیق نحوه ی اجرای تحريم ها علیه 

مسکو، نقاط ضعف و قوت شبکه ی صادراتی خود را شناسایی کرده و معماری دفاع اقتصادی خود را بر اساس درس

تازه به روزرسانی کند. فرصت دیگر، توجیه یافتن هرچه بيش تر تلاش در راستای تقویت هم کاری های   آموخته های 

دوجانبه و چندجانبه با روسیه و چین با هدف تشکیل ائتلافی ضدتحريمی است.

بر این اساس، در این بخش پيامدهای راهبردی قانون در هفت محور اصلی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت: جایگاه 

ایران در ساختار قانون؛ تغیير ماهیت تحريم های انرژی آمريکا؛ دلالت های قانون به تفکیک سناريوهای اجرا؛ ساختار 

آسیب پذیری شبکه ی صادراتی ایران؛ نقش محوری چین؛ رابطه ی ایران و روسیه؛ و فرصت های احتمالی.



۳۷

  ۴.۱. جایگاه ایران در ساختار قانون
    تفاوت ماهوی میان روسیه و ایران در متن قانون

مهم ترين نکته ی تحلیلی در بررسی این قانون آن است که ایران و روسیه در معماری آن جایگاه مشابهی ندارند و با 

 متفاوت هدف قرار گرفته اند. مخاطب با دیدن نام ایران در کنار روسیه در عنوان قانون، در نگاه اول 
ً
دو رویکرد کاملا

دچار این خطای مفهومی می شود که گویی آمريکا یک بسته ی تحريمی جدید و هم تراز با روسیه را علیه ایران تصویب 

 یک تمدید برای قانون آیسا ۱۹۹۶ است. در بخش مربوط به 
ً
کرده است. در حالی که از نظر حقوقی، سهم ایران صرفا

انرژی، صادرات نفت،  روسیه، این کشور «هدف اصلی» قانون است و تمرکز طراحان بر اعمال فشار بر درآمدهای 

شبکه ی مالی، کشورهای ثالث هم کار و شبکه ی حمل ونقل دريایی معطوف شده است. در مقابل، بخش مربوط به 

ایران، که تنها یک بند کوتاه برای تمدید قانون آیسا است، رویکرد قانون گذار آمريکایی نسبت به تحريم های ایران را 

نشان می دهد که حول محور «استمرار فشار تحريمی» و حفظ چارچوب حقوقی تحريم های پيشین می چرخد.

 به عنوان یک «قانون تحريم جدید علیه ایران» تفسیر کرد. تحلیل دقیق تر و 
ً
بر این اساس، نباید این مصوبه را صرفا

 علیه ایران ایجاد کند، 
ً
راهبردی تر آن است که این قانون بيش از آن که ابزار تحريمی جدید و بی سابقه ای را مستقیما

نشانه ای از تحول بنیادین در روش ها و معماری اعمال فشار اقتصادی آمريکا نسبت به تمام دشمنان خود است که 

درک و رصد آن برای تصمیم سازان در تهران اهمیت بسیار بيش تری دارد.

  ۴.۲. تغیير ماهیت تحريم های انرژی آمريکا علیه روسیه
    تحول از تحريم مبادی انرژی روسیه به تحريم زنجیره ی صادرات انرژی این کشور

یکی از مهم ترين و راهبردی ترين درس های این قانون برای جمهوری اسلامی ایران، درک عمیق از تحول در منطق 

 
ً
تحريم های انرژی آمريکا علیه بخش انرژی روسیه است. در گذشته و در مدل های سنتی، تمرکز اصلی واشنگتن عمدتا

بر هدف قرار دادن مستقیم بازيگران درون مرزی نظیر شرکت ملی نفت، بانک های مرکزی و تجاری، افراد کلیدی و 

نهادهای دولتی معطوف بود. اما رویکرد نوینی که در این قانون علیه روسیه نمود یافته است، به سمت هدف قرار 

دادن کل «زنجیره ی ارزش صادرات» حرکت می کند. در این معماری جدید، فشار تنها بر تولیدکننده متمرکز نیست، 

بيمه ای،  خدمات  ارائه دهنده ی  شرکت های  دريایی،  حمل ونقل  شبکه ی  شامل  آن  به  متصل  حلقه های  تمام  بلکه 

واسطه های تجاری، درگاه های پرداخت مالی و در نهایت خريداران نهایی را نیز در بر می گیرد.



این تحول به خودی خود برای ایران جدید نیست. اما، درک این تغیير رویکرد برای ایران حائز اهمیت است. اقتصاد 

انرژی کشور در شرایط تحريمی کنونی، تا حد بسیار زيادی به شبکه های پيچیده و غیررسمی تجارت وابسته شده 

واسطه ی  شرکت های  از  بهره گیری  خاص،  حمل ونقل  مسیرهای  طراحی  مدیون  ایران  نفت  صادرات  تداوم  است. 

متعدد، ابداع سازوکارهای مالی جایگزين و برقراری روابط تجاری غیرمستقیم است. حرکت آمريکا به سمت این نوع 

از تحريم ها علیه روسیه که برگرفته از تجربه ی تاريخی تحريم های واشینگتن علیه ایران است، نشان می دهد تمرکز 

اصلی آمريکا در آینده نیز، بر «افزایش چشمگیر هزينه و ريسک در کل زنجیره ی تجارت انرژی ایران» معطوف خواهد 

بود تا از این طريق، حاشیه ی سود صادرات را به حداقل رسانده و پایداری شبکه های دور زدن تحريم را با چالش های 

جدی مواجه سازد.

  ۴.۳. دلالت های قانون برای ایران به تفکیک سناريوهای اجرا
    ۴.۳.۱.  سناريوی اجرای محدود

در سناريوی اجرای محدود، اگرچه اثر مستقیم و بی واسطه ی قانون بر ایران محدود است، دو پيامد غیرمستقیم اما 

قابل توجه وجود دارد. نخست، در حوزه ی رقابت ایران و روسیه در بازار چین، اگر مسکو برای حفظ سهم بازار خود در 

ارائه ی تخفیف های بيش تر شود، قدرت چانه زنی خريداران چینی افزایش یافته و این امر می تواند  پکن مجبور به 

حاشیه ی سود سایر صادرکنندگان تحريمی، از جمله ایران، را تحت الشعاع قرار دهد. دوم، افزایش اهمیت تجربه ی 

روسیه به عنوان یک مطالعه ی موردی برای تهران است؛ ایران باید روند اجرای این قانون را به دقت رصد کند تا دريابد 

 چه شبکه هایی هدف قرار می گیرند، آمريکا چگونه خريداران را تحت فشار قرار می دهد و شرکت های واسطه چه 
ً
دقیقا

واکنش هایی از خود نشان می دهند تا بتواند در آینده، معماری دفاعی و دور زدن تحريم های خود را بر اساس این 

تجربیات به روزرسانی کند.

    ۴.۳.۲.  سناريوی اجرای متوسط

سناريوی اجرای متوسط برای ایران از اهمیت بسیار بيش تری برخوردار است و سه اثر اصلی به هم راه خواهد داشت. 

اثر نخست، افزایش رقابت نفتی با روسیه است؛ زيرا مسکو ممکن است برای حفظ سهم بازار خود در چین، مجبور 

 بر جایگاه و حاشیه ی سود نفت 
ً
به ارائه ی تخفیف های بيش تر و شرایط پرداخت آسان تر شود که این امر مستقیما

این  در  آمريکا  است؛  آسیب پذیری شبکه های صادراتی  و  افزایش حساسیت  اثر دوم،  اثر می گذارد.  ایران  صادراتی 

کشتی ها،  دقیق تر  دادن  قرار  هدف  برای  را  روسیه  با  مقابله  از  به دست آمده  الگوهای  و  تجربیات   
ً
احتمالا سناريو 

شرکت های بيمه و واسطه های تجاریِ مرتبط با ایران به کار خواهد گرفت. اثر سوم نیز اهمیت فزاینده ی رفتار چین 

است؛ در این شرایط پيچیده، رویکرد و تصمیمات پکن بيش از گذشته برای تداوم صادرات انرژی ایران تعیين کننده 

و حیاتی خواهد بود.

۳۸



۳۹

    ۴.۳.۳.  سناريوی اجرای حداکثری

پيامدهای این سناريو در سه محور اصلی قابل بررسی است: نخست، افزایش فشار مشترک بر شبکه ی صادرات، به

 بر هدف قرار دادن حلقه های کلیدی زنجیره ی صادرات شامل حمل ونقل دريایی، 
ً
  این معنا که تمرکز آمريکا احتمالا

خدمات بيمه ای، واسطه های تجاری و شبکه های پرداخت مالی خواهد بود. دوم، افزایش هم کاری ایران و روسیه، زيرا 

فشار مشترک و هم زمان بر مسکو و تهران ممکن است انگیزه ی هر دو کشور را برای تعمیق هم کاری ها در حوزه های 

مالی، حمل ونقل و تجارت غیرغربی افزایش دهد. سوم، افزایش فشار بر چین به عنوان حلقه ی اتصال، به گونه ای که 

پکن ناچار خواهد بود میان حفظ روابط اقتصادی با آمريکا و تداوم هم کاری های انرژی با ایران و روسیه تعادلی بسیار 

ظريف و دشوار برقرار کند و تصمیم نهایی پکن در این دوراهی، نقش تعیين کننده ای در سرنوشت اقتصادی هر دو 

کشور تحت تحريم ایفا خواهد کرد.

  ۴.۴. ساختار آسیب پذیری شبکه ی صادراتی ایران
در شرایط تحريمی کنونی، مهم ترين چالش ها و نقاط آسیب پذیر در ساختار صادرات نفت ایران را می توان در چهار 

محور اصلی خلاصه کرد. نخست، محدودیت شدید در دسترسی به بازارهای رسمی و سنتی جهانی. دوم، وابستگی 

به تعداد محدودی از خريداران عمده که این امر قدرت چانه زنی آن ها را در تعیين قیمت و شرایط قرارداد افزایش 

محدودیت های  زدن  دور  و  بيمه  تأمین  محموله ها،  انتقال  برای  بالاتر   
ً
نسبتا هزينه های  تحمیل  سوم،  می دهد. 

انتقال  و  دريافت  فرآیند  در  فراوان  پنهان  هزينه های  و  ريسک ها  پيچیدگی ها،  نهایت،  در  و  دريایی  و  لجستیکی 

درآمدهای ارزی به چرخه ی اقتصادی کشور.

با تحول هرچه بيش تر ماهیت تحريم ها از هدف قرار دادن مستقیم به سمت «تحريم شبکه ای»، این آسیب پذیری ها 

در آینده یا تشدید شده یا حداقل به اندازه ی امروز، محل چالش برای کشور خواهند ماند. اظهارات مقامات آمريکایی 

درباره ی افزایش فشار تحريمی بر ایران در قالب طرح هایی چون «طرد اقتصادی» نشان می دهد که هدف اصلی 

واشینگتن، حفظ و تشدید فشار بر شريان های حیاتی تجارت غیررسمی نفت ایران است تا از این طريق، هزينه های 

از آسیب پذیری در حمل ونقل  این آسیب پذیری عبارت اند  برساند. سه حوزه ی اصلی  را به سطح غیرقابل تداوم  آن 

پرداخت و تسویه ی مالی  پنهان و غیررسمی و فشار برساختار  دريایی، آسیب پذیری در حوزه ی واسطه های تجاری 

غیررسمی مانند صرافی ها و روش های تهاتری.



۴۰

  ۴.۵. نقش محوری چین در معادلات انرژی ایران
در معماری جدید تحريم ها و بازار جهانی انرژی، چین از جایگاهی منحصربه فرد برخوردار است و در این معادله به

انرژی روسیه  ایفا می کند. نقش نخست، جایگاه چین به عنوان بزرگ ترين خريدار   طور هم زمان سه نقش کلیدی 

است که نقشی تعیين کننده در میزان اثربخشی تحريم های آمريکا علیه مسکو دارد. نقش دوم، اهمیت حیاتی پکن 

به عنوان مهم ترين خريدار انرژی و  شريان اصلی درآمدهای ارزی تهران است و نقش سوم، موقعیت چین به عنوان 

هرگونه  نقش ها،  هم پوشانی  این  دلیل  به  است.  آمريکا  اقتصادی  بزرگ  شريک  حال  عین  در  و  راهبردی  رقیب 

و  اقتصاد  بر  و غیرمستقیمی  پيامدهای مستقیم  بلکه  روسیه،  اقتصادی  بر سرنوشت  نه تنها  پکن  در  تصمیم گیری 

شبکه ی صادراتی ایران نیز خواهد داشت.

ایران  منافع  بر  آن  تأثیر  و  آینده ی چین  رفتار  برای  را  اصلی  این جایگاه سه گانه، می توان سه سناريوی  اساس  بر 

متصور شد. در «سناريوی اول»، یعنی تداوم هم کاری گسترده ی پکن و مسکو، نفت روسیه هم چنان با حجم بالا و 

 با تخفیف های جذاب وارد بازار چین می شود و رقابت تنگاتنگ میان ایران و روسیه در این بازار ادامه می 
ً
احتمالا

یابد. پيامد این وضعیت برای ایران، تشدید فشار بر تخفیف های قیمتی و در نتیجه افزایش چشمگیر قدرت چانه

 زنی خريداران چینی خواهد بود که می تواند حاشیه ی سود صادرات نفت ایران را بيش از پيش کاهش دهد.

در «سناريوی دوم»، یعنی کاهش خريد نفت روسیه توسط چین در اثر فشار تحريم ها و ريسک های ثانویه، ممکن 

این وضعیت می تواند یک  ایجاد شود.  انرژی چین برای سایر صادرکنندگان  بازار  است فضای خالی بيش تری در 

به  این فرصت  از  بهره برداری عملی  اما  افزایش دهد؛  را  بازار خود  تا سهم  آورد  فراهم  ایران  برای  بالقوه  فرصت 

در  به خصوص  ایران  لجستیکی  و  فنی  ظرفیت های  آمريکا،  ثانویه ی  تحريم های  فشار  شدت  همچون  متغیرهایی 

شرایط جنگی و محاصره ی دريایی برای افزایش صادرات نفت وابسته خواهد بود.

در نهایت، «سناريوی سوم» به تشدید تقابل راهبردی میان چین و آمريکا بازمی گردد. اگر فشارهای واشنگتن علیه 

پکن بر سر مسأله ی انرژی روسیه افزایش یابد، احتمال آن می رود که چین برای مقابله با این فشارها، هم کاری های 

خود با مسکو را تعمیق بخشیده و با سرعت بيش تری به دنبال ایجاد و توسعه ی سازوکارهای اقتصادی، بانکی و 

مالی مستقل از غرب باشد. در این سناريو، با شکل گیری یک بلوک اقتصادی مقاوم تر در برابر تحريم ها، فرصت های 

تازه ای برای هم گرایی و هم کاری های غیرغربی میان ایران، روسیه و چین فراهم خواهد شد که می تواند تاب آوری 

شبکه ی صادراتی تهران را در برابر فشارهای واشنگتن به شکل معناداری افزایش دهد.



۴۱

  ۴.۶. رابطه ی ایران و روسیه: هم گرایی راهبردی در برابر رقابت اقتصادی
یکی از پرسش های پيش روی تصمیم سازان ایرانی آن است که در مواجهه با معماری جدید تحريم ها، چگونه باید 

جایگاه روسیه را ارزيابی کرد؛ آیا مسکو یک شريک راهبردی است یا یک رقیب اقتصادی؟ پاسخ دقیق و واقع بينانه 

به این معمای دیرين، نیازمند درک هم زمان از فرصت ها و چالش های این رابطه است.

    ۴.۶.۱.  حوزه های هم گرایی و هم کاری

فشار مشترک و هم زمان آمريکا بر مسکو و تهران می تواند به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و هم کاری های دو کشور 

را در حوزه های کلیدی تقویت کند. در بخش انرژی، این هم کاری می تواند شامل تبادل تجربیات در زمینه ی دور زدن 

تحريم ها (نگاه حداقلی)، هماهنگی های بازار برای جلوگیری از افت قیمت ها و هم کاری های فنی و مهندسی (نگاه 

(نگاه حداکثری)  گاز  به خصوص  و  راهبردی در حوزه ی نفت  تجاری  الگوهای هم کاری  به  میانی) و حتی شکل دهی 

باشد. در حوزه ی حمل ونقل، دو کشور می توانند با توسعه ی مسیرهای جایگزين و تقویت گذرگاه های آبی و خاکی 

منطقه ای، وابستگی خود به مسیرهای تحت کنترل غرب را کاهش دهند. در نهایت، در بخش مالی، هم گرایی مسکو 

و تهران برای استفاده و توسعه ی سازوکارهای پرداخت غیرغربی و مستقل از دلار، می تواند تاب آوری اقتصادی هر دو 

کشور را در برابر فشارهای واشنگتن به شکل معناداری افزایش دهد.

    ۴.۶.۲.  حوزه های رقابت و تضاد منافع

 یکسان نیست و در برخی حوزه ها 
ً
با این حال، نباید فراموش کرد که منافع ملی و اقتصادی ایران و روسیه کاملا

رقابت جدی میان دو کشور وجود دارد. مهم ترين عرصه ی این رقابت، بازار انرژی چین است که هر دو کشور برای 

حفظ و افزایش سهم خود در آن تلاش می کنند. اگر روسیه برای حفظ بازار خود تخفیف های بيش تری ارائه دهد، 

قدرت چانه زنی خريداران چینی در برابر هر دو کشور افزایش می یابد و حاشیه ی سود صادرات نفت ایران کاهش 

ضرر  به  و  خريدار  نفع  به  محدود،  بازار  یک  در  تحريمی  صادرکننده ی  دو  هم زمان  حضور  واقع،  در  می یابد. 

فروشندگان تمام می شود. علاوه بر این، رقابت در جذب سرمایه گذاری های محدود خارجی در بخش انرژی و هم 

چنین رقابت های ژئوپلیتیکی در مناطق مشترک مانند آسیای مرکزی، قفقاز و غرب آسیا، از دیگر حوزه هایی است که 

می تواند منافع دو کشور را در تقابل با یکدیگر قرار دهد.

برآیند این تحلیل آن است که دستگاه دیپلماسی و اقتصادی ایران باید رویکردی هوشمندانه در قبال روسیه اتخاذ 

کند و از فرصت های پيش آمده برای تعمیق هم کاری های ضدتحريمی و توسعه ی زيرساخت های مشترک بيش ترين 

بهره را برد و از سوی دیگر، از شکل گیری هرگونه اصطکاک غیرضروری که باعث هدررفت ظرفیت های هم کاری بين دو 

کشور می شود، اجتناب کند.



۴۲

  ۴.۷. فرصت های احتمالی برای ایران در سایه ی تحولات جدید
با وجود تهدیدها و چالش های جدی که معماری نوین تحريم ها برای شبکه ی صادراتی و اقتصادی ایران ایجاد 

می کند، این تحولات در عرصه ی جهانی ممکن است فرصت هایی را نیز پيش روی تهران قرار دهد که در صورت 

درک درست و مدیريت هوشمندانه، می تواند به نفع منافع ملی به کار گرفته شود.

    ۴.۷.۱.  افزایش ارزش راهبردی منابع انرژی

نخستین فرصت به ماهیت بازار جهانی انرژی و موازنه ی عرضه و تقاضا بازمی گردد. اگر اعمال فشارهای حداکثری و 

شبکه ای بر روسیه منجر به کاهش واقعی عرضه ی نفت در بازارهای جهانی شود یا ريسک و بی ثباتی در بازار انرژی را 

به شکل چشمگیری افزایش دهد، ارزش راهبردی کشورهای دارای منابع غنی نفت و گاز بيش از پيش نمایان خواهد 

شد. در چنین شرایطی، ایران که از ظرفیت های بالقوه و ذخایر عظیم انرژی برخوردار است، می تواند به عنوان یک 

بازيگر مهم و یک منبع جایگزين در معادلات تأمین انرژی مطرح شود. این امر ممکن است قدرت چانه زنی ژئوپلیتیکی 

تهران را در تعاملات بين المللی، حتی در شرایط تحريمی، ارتقا بخشد و خريداران بزرگ را به دلیل نیاز به امنیت 

انرژی، به حفظ یا حتی توسعه ی روابط با ایران ترغیب کند.

    ۴.۷.۲. اهمیت فزاینده ی ژئوپلیتیک کريدورها و مسیرهای تجاری

تشدید  با  مربوط می شود.  بين المللی  لجستیک  و  تجارت جهانی  ژئوپلیتیک  نقشه ی  در  تغیير  به  دومین فرصت 

رقابت میان قدرت های بزرگ و تلاش بلوک های اقتصادی برای کاهش وابستگی به یکدیگر و دور زدن مسیرهای 

به  جایگزين  ترانزيتی  شبکه های  و  حمل ونقل  کريدورهای  منطقه ای،  مسیرهای  اهمیت  غرب،  کنترل  تحت  سنتی 

شدت افزایش خواهد یافت. در این فضا، ایران به دلیل موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به آب های آزاد و 

ایجاد  و  غیرغربی  هم کاری های  تقویت  برای  خود  ترانزيتی  ظرفیت های  از  می تواند  خاکی،  گسترده ی  مرزهای 

پيوندهای اقتصادی پایدار با همسایگان، روسیه و قدرت های نوظهور آسیایی استفاده کند. این رویکرد می تواند به 

ایران کمک کند تا با تبدیل شدن به یک گره ترانزيتی و تجاریِ غیرقابل حذف در شبکه ی اوراسیا، هزينه ی تحريم 

پذیری اقتصاد خود را افزایش داده و از انزوای ژئوپلیتیکی جلوگیری کند.



۴۳

  ۴.۸. ضرورت هم گرایی راهبردی ایران، چین و روسیه در برابر نظام تحريمی آمريکا
تحلیل قانون لیندزی گراهام و قرار دادن آن در چارچوب تحولات کلان نظم بين المللی، پيامی راهبردی و فوری 

آنان استفاده می  برای توصیف  از عنوان «محور»  ژئوپلیتیک معاصر،  ادبيات  بازيگر کلیدی دارد که در  برای سه 

شود: ایران، روسیه و چین. این پيام، فراتر از یک توصیه ی سیاستی، یک ضرورت وجودی برای بقا و موفقیت این 

محور در تقابل ساختاری با نظام تحريمی آمريکاست.

با نظام  آن است که سرمایه گذاری مشترک در مبارزه  تهران و مسکو  برای  قانون  این  پيام  و مهم ترين  نخستین 

ارزشمند  آورده های  با  مشترک المنافع  و  راهبردی  اقدام  یک  بلکه  تاکتیکی،  انتخاب  یک  نه  آمريکا،  تحريم های 

ثانویه ی  تحريم های  دارند:  قرار  یکسان  تحريمی  معماری  یک  معرض  در  اکنون  کشور  دو  هر  است.  بلندمدت 

آن  پيرامون  اقتصادی  بلکه مهندسی هزينه های کل شبکه ی  تنبیه یک کشور،   
ً
نه صرفا آن  ريسک محور که هدف 

است. در چنین شرایطی، هرگونه تلاش برای دور زدن تحريم ها به صورت جزيره ای و انفرادی، نه تنها پرهزينه تر 

است، بلکه آسیب پذیری هر دو کشور را در برابر ابزارهای رصدگر آمريکا افزایش می دهد.

خطر اصلی که ایران و روسیه را تهدید می کند، افتادن در دام رقابت های مصنوعی و بالقوه ی تجاری است که تحريم های 

 ایجاد می کند. وقتی هر دو کشور در یک بازار محدود (مانند چین) حضور دارند و هر دو به تخفیف و 
ً
آمريکا عمدا

شرایط پرداخت آسان تر نیاز دارند، فشار تحريمی آمريکا به طور طبیعی یک «رقابت منفی» میان آن ها ایجاد می کند: 

رقابتی که در آن هر کشور برای حفظ حجم صادرات خود، تخفیف بيش تری ارائه می دهد و در نهایت، درآمد واقعی 

 همان نتیجه ای است که طراحان تحريم های آمريکایی به دنبال آن هستند: نه حذف 
ً
هر دو کاهش می یابد. این دقیقا

فیزيکی صادرات، بلکه فرسایش تدريجی درآمد و ایجاد شکاف میان متحدان.

و  رفته  فراتر  تجاری  مصنوعی  و  کوتاه مدت  رقابت های  از  واقعیت،  این  درک  با  باید  روسیه  و  ایران  بنابراین، 

این سرمایه گذاری مشترک  کنند.  متمرکز  زيرساخت های ضدتحريمی  توسعه ی  بر  را  سرمایه گذاری مشترک خود 

پرداخت  بيمه ای مستقل، طراحی سازوکارهای  ایجاد شبکه های  ناوگان سایه،  می تواند شامل توسعه ی مشترک 

آورده ی  باشد.  آمريکا  نظارتی  ابزارهای  با  مقابله  زمینه ی  در  تجربیات  و  اطلاعات  اشتراک گذاری  و  غیرغربی 

 حفظ صادرات امروز، بلکه ایجاد یک معماری پایدار تجاری و مالی است که در 
ً
بلندمدت این هم کاری، نه صرفا

برابر هر نوع تحريمی، صرف نظر از شدت و ماهیت آن، تاب آور باشد.

دومین پيام راهبردی این قانون، خطاب به پکن است. آمريکا با تصویب و اجرای این قانون، روی واقعی خود را 

شورای  دائم  عضو  و  هسته ای  بزرگ  قدرت  یک  علیه  را  ريسک محور  ثانویه ی  تحريم های  و  داد  نشان  روسیه  به 

تقابل  در  واشینگتن  دارد:  برای چین  ابهام  بدون  و  پيامی صريح  اقدام،  این  زد.  کلید  به طور حداکثری  امنیت، 

ساختاری خود با رقبای ژئوپلیتیکی، هیچ خط قرمزی ندارد و وقتی منافع راهبردی اش ایجاب کند، رودربایستی 

با هر بازيگری را کنار خواهد گذاشت.



۴۴

آن  در  که  دوره ای  دارد؛  قرار  نسبی  دوره ی «مهلت»  یک  در  روسیه،  انرژی  بزرگ ترين خريدار  به عنوان  امروز  چین 

آمريکا هنوز به طور مستقیم و تمام عیار، تیغ تحريم های ثانویه ی ريسک محور را به سمت پکن نشانه نرفته است. 

که  روزی  ابدی نیست.  این مهلت  ژئوپلیتیکی،  تقابل های  و  به نظام تحريم  آمريکا  بلندمدت  نگاه  به  توجه  با  اما 

واشینگتن احساس کند منافع راهبردی اش در تقابل با چین ایجاب می کند، همان ابزارهایی که امروز علیه مسکو 

به کار گرفته شده است، با شدت و دقت بيش تری علیه پکن نیز به کار گرفته خواهد شد. درک این واقعیت، پيش

 مدیريت ريسک، به طور فعال در 
ً
انفعال یا صرفا تا امروز، در دوره ی مهلت، به جای   شرط اصلی برای چین است 

توسعه ی زيرساخت های اقتصادی و مالی مستقل از غرب مشارکت کند و هزينه ی تحريم پذیری آینده ی خود را از 

هم اکنون کاهش دهد.

در نهایت، باید این واقعیت را در چارچوب نظم جدید جهانی و تقابل های ژئوپلیتیکی معاصر تحلیل کرد. محور 

وضعیت  در  اکنون  موجود،  نظم  تغیير  برای  بالقوه  ائتلاف  یک  به عنوان  چین،  و  روسیه  ایران،  از  متشکل  تحول، 

راهبردی بسیار حساسی قرار دارد. از سه ضلع این محور، دو ضلع یعنی ایران و روسیه، یکی سال ها و دیگری به 

تازگی ذیل تحريم های ثانویه ی ريسک محور آمريکا قرار دارند. تنها ضلع باقی مانده، چین است.

با توجه به نگاه بلندمدت آمريکا به نظام تحريم و تقابل های ژئوپلیتیکی، و با توجه به تجربه ی سه دهه ی ایران و 

قرار خواهد  تحريم ها  نوع  این  دایره ی  در  زود  یا  دیر  نیز  که چین  کرد  پيش بينی  روسیه، می توان  تازه ی  تجربه ی 

ایران-روسیه-چین در تقابل با نظام تحريمی آمريکا، در گرو درک عمیق و به  گرفت. احتمال زياد موفقیت محور 

موقع این موضوع توسط هر سه بازيگر است. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که هر ضلع به تنهایی و در 

راهبردی  بتواند به بلوغ  از آن که  آمريکا قرار گیرد و محور تحول، پيش  برابر فشار تحريمی  زمان های متفاوت، در 

برسد، از هم بگسلد.
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بخش پنجم: توصیه های سیاستی برای جمهوری اسلامی ایران
مقدمه

تحلیل های پيشین نشان داد که «قانون لیندزی گراهام» بيانگر تکامل و ارتقاء رویکرد آمريکا از «تحريم های ثانویه ی 

قاعده محور» به «تحريم های ثانویه ی ريسک محور و شبکه ای» در مقیاس جهانی است. اگرچه ایران سال هاست که 

از تحريم ها قرار دارد، اما به کارگیری این معماری پيچیده علیه روسیه به عنوان یک اقتصاد بزرگ و  هدف این نوع 

متصل به بازارهای جهانی، نشان می دهد که واشنگتن در حال رفع نواقص پيشین و توسعه ی ابزارهای رصد و فشار 

خود است. در چنین محیطی که ريسک و هزينه ی شبکه های دور زدن تحريم به شکل بی سابقه ای افزایش خواهد 

 تاکتیکی و روزمره دیگر کارآمد نخواهند بود و 
ً
یافت، جمهوری اسلامی ایران نیز متأثر خواهد شد و رویکردهای صرفا

ایران نیازمند ارتقاء راهبردهای خود به سمت «مدیريت ريسک شبکه ای» و «تاب آوری ساختاری» است.

در این راستا، بسته ی توصیه های سیاستی حاضر در هفت محور اصلی تدوین شده است که هر یک از آن ها به یکی 

تحلیل های  اساس  بر  توصیه ها  این  می پردازد.  ایران  پيش روی  فرصت های  یا  آسیب پذیری  کلیدی  حوزه های  از 

بخش های پيشین و با تمرکز بر اقدامات عملیاتی و اجرایی تنظیم شده اند.

  ۵.۱.  ایجاد نظام پایش و رصد تحريم های انرژی و تجارت جهانی
یکی از ضعف های مهم در محیط تحريمی، واکنش پس از وقوع است؛ در حالی که در شرایط جدید، سیاست گذار 

نیازمند یک نظام پيش نگر است که بتواند تغیيرات محیطی را پيش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند.

حوزه های ضروری پایش در سه محور اصلی تعريف می شود. محور نخست، پایش سیاست آمريکا است که شامل 

آمريکا و تحريم شرکت ها  وزارت خزانه داری  رئیس جمهور، تصمیمات  اجرایی  رصد قوانین جدید کنگره، فرامین 

و کشتی ها می شود. محور دوم، پایش بازار انرژی است که شاخص های مهم آن عبارت اند از صادرات نفت روسیه، 

پایش  نیز  تغیير مسیرهای صادراتی. محور سوم  و  هند  و  پالایشگاه های چین  رفتار  روسیه،  نفت  تخفیف  میزان 

رفتار بازيگران اصلی، به ویژه چین، هند، روسیه، کشورهای خلیج فارس و اروپا است.

پيشنهاد سیاستی در این بخش، تشکیل یک «مرکز پایش تحريم و انرژی» با مشارکت نهادهای اقتصادی، نفتی، 

تصمیم  برای  مستمر  راهبردی  ارزيابی  به  پراکنده  اطلاعات  تبدیل  مرکز،  این  هدف  است.  امنیتی  و  دیپلماتیک 

علیه  قانون  اجرای  نحوه  لحظه ای  رصد  برای  تخصصی  کارگروه های  تشکیل  این،  بر  علاوه  بود.  خواهد  سازان 

برای  اجرایی  و  حقوقی  درس آموخته های  استخراج  و  هدف قرارگرفته  کشتی های  و  شرکت ها  شناسایی  روسیه، 

پيشگیری از تکرار آن ها در مورد شبکه ی صادراتی ایران ضروری است.



۴۶

  ۵.۲.  کاهش آسیب پذیری صادرات نفت
مسیر  کل  بر  بلکه  نیست،  تولیدکننده  بر  فقط   

ً
احتمالا آینده  فشار  که  است  این  قانون  اصلی  پيام های  از  یکی 

صادرات اعمال خواهد شد. بنابراین، هدف باید کاهش نقاط تمرکز آسیب پذیر باشد.

وابستگی بيش از حد به یک یا چند خريدار، قدرت چانه زنی خريدار را افزایش می دهد. پيامدهای این وابستگی 

در  است.  خريدار  سیاست  تغیير  برابر  در  بيش تر  آسیب پذیری  و  واقعی  درآمد  کاهش  تخفیف،  افزایش  شامل 

همین راستا، اقدام پيشنهادی، توسعه ی روابط انرژی با طیف گسترده تری از شرکاست.

افزون بر این، یکی از راهبردهای کاهش آسیب پذیری، کاهش وابستگی صرف به صادرات نفت خام است و تمرکز 

گیرد.  قرار  کار  دستور  در  باید  پایين دستی  زنجیره های  و  پتروشیمی  محصولات  نفتی،  فرآورده های  بر  بيش تر 

آن  افزوده بيش تر باشد، جایگزينی  ارزش  و  آن است که هرچه محصول پيچیده تر  رویکرد  این  اقتصادی  منطق 

دشوارتر شده و شبکه ی تجارت متنوع تر می شود. محصولات پتروشیمی و فرآورده ها به دلیل ماهیت بازار، تنوع 

فیزيکی  ردیابی  و  تحريم های شبکه ای  در معرض  نفت خام  از  کم تر  بسیار  پيچیدگی های لجستیکی،  و  خريداران 

می گیرند. قرار 

با  مالی  تسویه ی  و  ارز  دريافت  مجاری  به سرعت  باید  پرداخت،  شبکه های  بر  فشار  با  مقابله  برای  نهایت،  در 

جريان  خاص،  مسیر  یک  گرفتن  قرار  فشار  تحت  یا  شدن  مسدود  صورت  در  تا  شود  بخشیده  تنوع  خريداران 

درآمدهای ارزی کشور مختل نگردد.

  ۵.۳. مدیريت رابطه ی انرژی با چین
را بر  چین برای ایران یک شريک کلیدی است، اما باید با نگاه واقع گرایانه مدیريت شود. چین تصمیمات خود 

اساس امنیت انرژی، هزينه اقتصادی، رقابت با آمريکا و منافع تجاری اتخاذ می کند. بنابراین، سیاست ایران باید 

بر شناخت دقیق محاسبات چین استوار باشد.

 به معنای فرصت بيش تر برای ایران 
ً
یکی از مهم ترين پيام های قانون این است که فشار بيش تر بر روسیه الزاما

نیست، زيرا روسیه ممکن است برای حفظ بازار، تخفیف بيش تری بدهد و شرایط پرداخت آسان تر ارائه کند. در 

از فروش نفت است؛ سطحی که شامل  رابطه با چین در سطحی فراتر  همین راستا، اقدام پيشنهادی، مدیريت 

سرمایه گذاری، فناوری، تجارت غیرنفتی و هم کاری صنعتی می شود.

در شرایط تشدید فشار تحريمی، برگزاری رایزنی های فشرده با خريداران کلیدی (به ویژه چین و هند) برای درک 

حفظ  جهت  قراردادی  و  تجاری  مشوق های  ارائه  و  آمريکا  ثانویه  تحريم های  قبال  در  آن ها  محاسبات  دقیق 

پایداری و تداوم قراردادهای فعلی ضروری است.
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  ۵.۴. مدیريت رابطه ی ایران و روسیه
فشار مشترک آمريکا می تواند زمینه ی هم کاری ایران و روسیه را افزایش دهد. حوزه های هم کاری میان دو کشور 

در سه محور اصلی قابل شناسایی است. در حوزه ی انرژی، این هم کاری شامل تبادل تجربه تحريم، هم کاری فنی 

و هماهنگی بازار می شود. در حوزه ی حمل ونقل، توسعه ی مسیرهای منطقه ای و کريدورهای تجاری از محورهای 

زمینه ساز هم کاری  پرداخت جایگزين می تواند  نیز، توسعه ی سازوکارهای  اصلی هم کاری است. در حوزه ی مالی 

دو کشور باشد.

رقابت  بالقوه  و حوزه های  نیستند  هم راستا  در همه حوزه ها  روسیه  و  ایران  که  داشت  توجه  باید  حال  عین  در 

میان دو کشور می تواند در شرایط خاص، منافع ملی ایران را تحت الشعاع قرار دهد. در بازار چین، هر دو کشور 

برای حفظ و افزایش سهم خود رقابت می کنند. اگر روسیه برای حفظ بازار خود تخفیف های بيش تری ارائه دهد، 

قدرت چانه زنی خريداران چینی در برابر هر دو کشور افزایش می یابد و حاشیه سود صادرات نفت ایران کاهش 

این  و  می دهد  سوق  تخفیف  ارائه  سمت  به  را  کشور  دو  هر  تحريمی  شرایط  نفت،  فروش  حوزه ی  در  می یابد. 

جهانی  فناوری  و  مالی  منابع  انرژی،  سرمایه  جذب  حوزه ی  در  کند.  ایجاد  منفی  رقابت  یک  می تواند  وضعیت 

جذب  در  است  ممکن  بالاتر،  تولید  ظرفیت  و  توسعه یافته تر  زيرساخت های  دلیل  به  روسیه  و  است  محدود 

ایران و روسیه در مناطق مشترکی مانند  سرمایه و فناوری اولویت داشته باشد. در حوزه ی نفوذ منطقه ای نیز، 

آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه حضور دارند و ممکن است منافع آن ها در تقابل با یکدیگر قرار گیرد.

برآیند این تحلیل آن است که دستگاه دیپلماسی و اقتصادی ایران باید رویکردی دوگانه و هوشمندانه در قبال 

توسعه ی  و  ضدتحريمی  هم کاری های  تعمیق  برای  پيش آمده  فرصت های  از  سو،  یک  از  کند:  اتخاذ  روسیه 

زيرساخت های مشترک بيش ترين بهره را ببرد و از سوی دیگر، از شکل گیری هرگونه وابستگی بيش ازحد به مسکو 

کند. جلوگیری 

  ۵.۵. تقویت امنیت زنجیره صادرات انرژی
 تلاش خواهد کرد نقاط اتصال تجارت انرژی را هدف قرار 

ً
قانون لیندزی گراهام نشان می دهد که آمريکا احتمالا

دهد. بنابراین، تغیير نگاه از «فروش نفت» به «امنیت زنجیره صادرات» ضروری است.

مالکیت  است ساختار  بندری، ضروری  و خدمات  بيمه ها  دريایی،  بر حمل ونقل  قانون جدید  تمرکز  به  توجه  با 

ایمن سازی  و  بازنگری  مورد  صادراتی  ناوگان  به  خدمات  ارائه دهنده  شرکت های  و  حرکت  مسیرهای  کشتی ها، 

اطلاعاتی قرار گیرد تا از ردیابی و هدف گیری آن ها توسط نهادهای اطلاعاتی و تحريمی جلوگیری شود.

در حوزه ی خدمات مالی، تمرکز بر مسیرهای پرداخت، تسویه حساب و بانک های واسطه معطوف می شود. در 

بالایی  اهمیت  از  تحريمی  ريسک  و  بين المللی  ارتباطات  مالکیت،  ساختار  نیز،  تجاری  واسطه های  حوزه ی 

برخوردار است. 
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ارتقای سطح پيچیدگی و امنیت حقوقی شرکت های پوششی و واسطه های تجاری، استفاده از حوزه های قضایی 

امن تر و جداسازی کامل هویت ذی نفعان نهایی از اسناد تجاری برای مقابله با تکنیک های ردیابی شبکه ای آمريکا 

ضروری است.

  ۵.۶. توسعه ی سازوکارهای مالی مستقل و شبکه سازی
در میان مدت و بلندمدت، ایران باید از دفاع صرف عبور کرده و به ایجاد شبکه های موازی و تاب آور در برابر نظام 

مالی غرب بپردازد.

با  نهادی  هم کاری های  تعمیق  است.  ضروری  تحريم  تحت  کشورهای  سایر  با  تاب آوری  ائتلاف  تشکیل  نخست، 

بيمه ای،  مشترک  سازوکارهای  توسعه ی  تجربیات،  اشتراک گذاری  به  برای  تحريمی  اقتصادهای  سایر  و  روسیه 

در معرض  از شرکت های  و حمایت  ثانویه  ريسک های  با  مقابله  برای  ایجاد صندوق های مشترک  و  حمل ونقلی 

تحريم می تواند تاب آوری جمعی را افزایش دهد.

پلتفرم های  از  استفاده  و  برابر کالا/فناوری)  تهاتر کالایی (نفت در  پياده سازی مدل های پيشرفته  و  دوم، طراحی 

مالی منطقه ای برای کاهش وابستگی به تراکنش های دلاری و سیستم بانکی سنتی ضروری است.

سوم، مشارکت فعال و راهبردی در طراحی و اجرای پيام رسان های مالی، سیستم های پرداخت و ارزهای دیجیتال 

بانک های مرکزی در چارچوب پيمان های چندجانبه (مانند بريکس) برای ایجاد جایگزين های واقعی و عملیاتی 

برای سوئیفت و نظام دلاری اهمیت بنیادین دارد.

تحريم های  از  مشروعیت زدایی  برای  بريکس  و  شانگهای  مانند  سازمان هایی  ظرفیت های  از  استفاده  چهارم، 

قدرت های  با  مشترک  سرمایه گذاری های  امنیت  تضمین  و  بين المللی  حقوقی  چترهای  ایجاد  آمريکا،  ثانویه 

نوظهور می تواند مؤثر باشد.

  ۵.۷. دیپلماسی فعال انرژی و کريدوری
 یک کالای اقتصادی نیست، بلکه ابزار دیپلماسی، عامل امنیت ملی و عنصر رقابت 

ً
در محیط جدید، انرژی صرفا

قدرت ها محسوب می شود. تبدیل انرژی از یک موضوع دفاعی به ابزار سیاست خارجی ضروری است.

ایران برای اتصال کريدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب و تبدیل  از موقعیت ژئوپلیتیک  در این راستا، استفاده 

تحريم پذیری  هزينه  امر  این  دارد.  بنیادین  اهمیت  اوراسیا  تجارت  در  غیرقابل حذف  ترانزيتی  گره  یک  به  شدن 

کشور را برای بازيگران منطقه ای و فرامنطقه ای به شدت افزایش می دهد.

افزون بر این، تعامل فعال تر با مصرف کنندگان انرژی، حضور در مذاکرات منطقه ای انرژی و استفاده از ظرفیت 

ژئوپلیتیکی مسیرهای تجاری می تواند جایگاه ایران را در معادلات انرژی جهانی تقویت کند.
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جمع بندی بخش پنجم

تحريم های  منتظر تصویب   
ً
نباید صرفا ایران  که  است  این  قانون  این  تحلیل  از  ناشی  توصیه سیاستی  مهم ترين 

جدید باشد. ماهیت محیط تحريمی در حال تغیير است و بنابراین، راهبرد مناسب باید بر سه ستون استوار باشد.

ستون اول، شناخت و پيش بينی است که مستلزم ایجاد ظرفیت پایش دائمی تحولات تحريمی و بازار انرژی است. 

ستون دوم، تاب آوری اقتصادی است که بر کاهش وابستگی به مسیرها و بازيگران محدود تمرکز دارد. ستون سوم 

وابستگی  ایجاد  بدون  انرژی،  بازار  و  روسیه  چین،  فرصت های  از  استفاده  بر  که  است  هوشمند  دیپلماسی  نیز 

راهبردی، استوار است.

 یافتن مسیرهای 
ً
نتیجه کلیدی این بخش آن است که بهترين پاسخ به تکامل و تشدید تحريم های شبکه ای، صرفا

جدید برای دور زدن فشار نیست، بلکه کاهش آسیب پذیری ساختاری اقتصاد و ارتقای امنیت زنجیره ی صادرات در 

برابر ابزارهای رصدگر و ريسک محور آمريکا است.
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جمع بندی نهایی گزارش
باشد،  سنتی  تحريمی  بسته  یک  آن که  از  بيش   «۲۰۲۶ سال  در  ایران  و  روسیه  تحريم  برای  گراهام  لیندزی  قانون 

مانیفست تکامل یافته ی جنگ اقتصادی آمريکا است. این قانون نشان می دهد که واشنگتن به این نتیجه راهبردی 

رسیده است که تحريم مستقیم دولت ها در جهانِ چندقطبیِ امروز کارآمد نیست و برای فلج کردن اقتصاد هدف، 

باید به سراغ «مهندسی هزينه های شبکه ی اقتصادی پيرامون» و هدف قرار دادن زنجیره ارزش، خريداران ثالث و 

شريان های لجستیکی رفت.

برای جمهوری اسلامی ایران، این قانون یک زنگ خطر راهبردی و یک «آزمایشگاه تحريمی در مقیاس کلان» است. 

اگرچه ایران بيش از سه دهه است که با تحريم های ثانویه و شبکه ای دست وپنجه نرم می کند، اما «منطق اجرایی» و 

ابزارهای نوینِ به کاررفته علیه روسیه، نشان دهنده ی عزم آمريکا برای رفع نواقص گذشته و به کارگیری نسخه ای بسیار 

پيشرفته تر و بی رحمانه تر از همان الگو علیه شبکه ی صادرات انرژی ایران است. 

موفقیت ایران در خنثی سازی این تهدیدِ در حال تکامل، نه در انفعال و نه در تکیه بر دور زدن های روزمره و تاکتیکی، 

بلکه در «بازطراحی معماری تجارت خارجی»، «عمق بخشی به اتحادهای اوراسیایی» و در نهایت «گذار از اقتصاد تک

آینده ی جنگ اقتصادی، نبرد میان «شبکه های تحريمیِ هوشمند و رصدگر   محصولی و خام فروشی» نهفته است. 

آمريکا» و «شبکه های تاب آور و موازی کشورهای مستقل» خواهد بود؛ و پيروز این میدان، کشوری است که با درک 

درست از تجربه ی گذشته و رصد دقیق آزمایشگاه روسیه، پيش از رسیدن طوفان، پناهگاه های ساختاری اقتصاد خود 

را مستحکم کرده باشد.




